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 چکيده
های‌برخی‌متـون،‌ضـرورتی‌‌‌‌در‌کنار‌تصحیح‌و‌چاپ‌متون‌ادبی،‌شرح‌درست‌لغات‌و‌دشواری

تر‌متن‌کمک‌نمایـد.‌یکـی‌‌‌تواند‌راهگشای‌خوانندگان‌این‌آثار‌باشد‌و‌به‌آنان‌در‌فهم‌به‌است‌که‌می
،‌مجموعه‌مراسلات‌دیوانی‌و‌مکاتبات‌اخوانی‌عهد‌سلطان‌سنجر‌سـلجوقی‌‌«الکتبه عتبة»از‌این‌متون،‌

ش.‌بـه‌اهتمـام‌مـریم‌صـادقی‌و‌از‌روی‌‌‌‌‌1396الدین‌بدیع‌جوینی‌است‌که‌در‌سال‌‌با‌انشای‌منتجب
همراه‌شرح‌متن،‌در‌انتشارات‌چاپ‌علامه‌قزوینی‌و‌استاد‌عباس‌اقبال،‌مجدداً‌تصحیح‌گردیده‌و‌به‌

نگاه‌معاصر‌به‌چاپ‌رسیده‌است.‌این‌مقاله‌حاصل‌بررسی‌شرح‌متن‌این‌کتاب‌است‌کـه‌بـه‌روش‌‌‌
دهـد‌کـه‌‌‌‌ها‌انجام‌شده‌است.‌ثمرۀ‌این‌پژوهش‌نشان‌می‌ای‌همراه‌با‌تحلیل‌و‌توصیف‌یافته‌کتابخانه
اقبال‌داشته‌است،‌در‌شـرح‌‌‌-وینیهای‌چاپ‌قز‌با‌وجود‌تلاشی‌که‌در‌رفع‌کاستی‌«الکتبه عتبة»شارح‌

سـازد،‌چـه‌‌‌‌برخی‌موارد،‌دچار‌خطاهای‌آشکار‌گردیده‌است‌که‌نه‌تنها‌ابهامات‌متن‌را‌برطرف‌نمی
گردد.‌در‌این‌پژوهش،‌برخی‌از‌این‌اشتباهات‌و‌نیـز‌ایرادهـای‌‌‌‌بسا‌موجب‌گمراهی‌خواننده‌نیز‌می

یافتـه‌بـه‌‌‌‌،‌ضرورت‌رفع‌خطاهای‌راه« الکتبهه ةعتب »چاپی‌ارائه‌گردیده‌تا‌علاوه‌بر‌استفادۀ‌خوانندگان‌
‌های‌بعدی‌تبیین‌گردد.‌کتاب‌و‌لزوم‌بازبینی‌آن‌از‌طرف‌شارح‌جهت‌چاپ

‌الدین‌جوینی،‌شرح‌متن،‌شارح،‌خطا.‌،‌منتجب‌الکتبه عتبةکلمات کليدي: 
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 مقدمه

‌اصـلی‌‌دسـتۀ‌‌سـه‌‌از‌یکـی‌‌در‌گوناگون‌اعصار‌از‌بازمانده‌فارسی‌منثور‌آثار‌کلی‌طور‌به

‌نثـر‌‌ای،‌محـاوره‌‌نثـر‌‌علمـی،‌‌نثـر‌‌گیرند‌و‌بقیۀ‌نثرهـا‌همچـون‌‌‌می‌قرار‌فنۀی‌و‌بینابین‌مرسل،

تـوان‌از‌فـروع‌ایـن‌‌‌‌‌غیره‌را‌میالتقاطی‌و‌‌نثر‌مسجّع‌و‌نثر‌مصنوع‌و‌متکلۀف،‌نثر‌ای،‌روزنامه

‌فنۀـی‌‌سلاطین‌به‌شیوۀ‌دربار‌منشیان‌رویکرد‌ششم،‌قرن‌آغازین‌های‌دهه‌سه‌دسته‌دانست.‌از

یابـد‌و‌بخـش‌‌‌‌شـهرت‌«‌نثر‌منشیانه»آنان‌به‌‌که‌نثر‌شد‌موجب‌«منشآت»‌در‌نگارش‌مزیّن‌و

از‌نظـر‌ادبـی‌‌‌ای‌از‌نثر‌فنۀی‌را‌به‌خود‌اختصاص‌دهد.‌ارزش‌و‌اهمیت‌این‌منشآت‌چه‌‌عمده

هـا‌بـه‌‌‌‌و‌چه‌از‌منظر‌تاریخی،‌اجتماعی،‌فرهنگی‌و‌سیاسی‌موجب‌شده‌اسـت‌تـا‌اغلـب‌آن‌‌‌

درآمده‌و‌به‌زیور‌طبـع‌آراسـته‌‌‌‌همّت‌محققان‌و‌مصححان‌آثار‌ادبی‌از‌کسوت‌نسخ‌خطی‌به

گونۀ‌‌لغات‌عربی،‌استناد‌به‌اشعار‌و‌امثال‌فارسی‌و‌عربی،‌اصرار‌‌گردند.‌کاربرد‌زیاد‌و‌اغراق

ها،‌استشهاد‌به‌آیات‌و‌احادیث‌و‌به‌کاربردن‌‌پردازی‌استفاده‌از‌عبارات‌و‌کنایات‌در‌قرینهدر‌

اصطلاحات‌دیوانی‌و‌دربـاری‌در‌ایـن‌دسـته‌از‌آثـار‌کـه‌غالبـاً‌بـا‌اظهـار‌مهـارت‌و‌فضـل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ها‌چاشنی‌خورده‌است‌موجب‌شده‌تا‌استفادۀ‌بهینه‌از‌این‌آثار‌با‌مراجعـه‌بـه‌‌‌‌نویسندگان‌آن

ت‌فارسی‌و‌عربی‌و‌سایر‌کتب‌مرجـع‌میسـر‌شـود‌و‌همـین‌مسـئله،‌برخـی‌‌‌‌‌‌‌های‌لغ‌فرهنگ

مصححان‌منشآت‌و‌مکاتیب‌را‌بر‌آن‌داشته‌تا‌علاوه‌بر‌تصـحیح،‌بـه‌شـرح‌مـتن‌و‌افـزودن‌‌‌‌‌‌

‌تعلیقات‌بر‌این‌آثار‌نیز‌همّت‌گمارند.

رود،‌مجموعـه‌‌‌های‌اعلای‌نثر‌منشیانه‌که‌از‌امّهات‌این‌آثـار‌بـه‌شـمار‌مـی‌‌‌‌‌یکی‌از‌نمونه

الـدین‌بـدیع‌اتابـک‌‌‌‌‌از‌منتجـب‌‌«الکتبهه عتبة»لات‌دیوان‌سلطان‌سنجر‌سلجوقی‌بـه‌نـام‌‌‌مراس

جوینی‌است.‌نسخۀ‌خطی‌این‌کتاب‌متعلۀق‌به‌کتابخانۀ‌ملی‌مصر)دارالکتب‌المصـریۀ(‌بـوده‌‌‌

‌برداری‌کرده‌است.‌ش.‌از‌آن‌عکس1312ماه‌سال‌‌است‌که‌علامه‌محمد‌قزوینی‌در‌آبان

ش.‌با‌مقدمـۀ‌علامـه‌قزوینـی‌و‌بـه‌اهتمـام‌اسـتاد‌‌‌‌‌‌‌1329سال‌‌نخستین‌بار‌در«‌الکتبه عتبة»

ش.‌تجدید‌چاپ‌شده‌است.‌بـا‌توجـه‌‌‌1384عباس‌اقبال‌آشتیانی‌به‌چاپ‌رسیده‌و‌در‌سال‌

مذکور،‌صرفاً‌به‌تصحیح‌متن‌بسنده‌شده‌است،‌کتاب‌از‌یـک‌طـرف،‌‌‌‌‌‌که‌در‌دو‌چاپ‌به‌این

هـا‌شـده‌و‌از‌طـرف‌دیگـر‌از‌‌‌‌‌‌یـه‌فاقد‌هر‌گونه‌فهرست،‌شرح‌و‌توضیح‌متن،‌تعلیقات‌و‌نما

برخی‌ایرادهای‌چاپی‌و‌اشکالات‌در‌متن‌مصون‌نمانده‌است.‌همین‌امر،‌پژوهشگران‌را‌بـر‌‌
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هـای‌دانشـگاهی،‌بـه‌شـرح‌مشـکلات‌کتـاب،‌‌‌‌‌‌‌‌نامـه‌‌آن‌داشته‌تا‌با‌تحقیقاتی‌در‌قالـب‌پایـان‌‌

بـه‌‌‌و‌نمایه‌بـرای‌آن‌همّـت‌گمارنـد‌و‌‌‌‌‌گذاری‌و‌ترجمۀ‌اشعار‌عربی‌و‌تهیۀ‌فهرست‌حرکت

‌نیز‌اشاره‌کنند.‌«الکتبه عتبة»معدودی‌از‌ایرادهای‌چاپی‌و‌اغلاط‌

همراه‌با‌شرح‌مـتن،‌در‌سـال‌‌‌«‌ الکتبه عتبة »ها،‌تصحیح‌و‌چاپ‌جدید‌‌پس‌از‌این‌پژوهش

ش.‌و‌به‌اهتمام‌مریم‌صادقی‌منتشر‌شده‌است.‌صادقی‌در‌این‌چاپ،‌کتاب‌را‌بـه‌سـه‌‌‌1396

م‌کـرده‌اسـت.‌بررسـی‌و‌نقـد‌روش‌صـادقی‌در‌‌‌‌‌‌ها‌تقسـی‌‌قسمت‌مقدمه،‌شرح‌متن‌و‌نمایه

‌-تصحیح‌متن‌که‌بدون‌در‌نظرگرفتن‌نسخۀ‌خطی‌و‌صرفاً‌بر‌اسـاس‌نسـخۀ‌چـاپی‌قزوینـی‌‌‌‌

اقبال‌انجام‌شده‌است؛‌خود‌حدیث‌مفصّلی‌است‌که‌نگارندۀ‌این‌پژوهش‌در‌تحقیق‌دیگری‌

اننـدگان‌و‌‌که‌هدف‌از‌شرح‌هـر‌مـتن،‌کمـک‌بـه‌خو‌‌‌‌‌به‌آن‌پرداخته‌است.‌اما‌با‌توجه‌به‌این

توانـد‌‌‌ها‌از‌مراجعه‌به‌منابع‌و‌مراجع‌دیگر‌است‌و‌شـرح‌نادرسـت‌مـتن‌مـی‌‌‌‌‌نیازکردن‌آن‌بی

هایی‌کـه‌در‌شـرح‌‌‌‌موجب‌گمراهی‌آنان‌شود،‌این‌پژوهش‌به‌بررسی‌برخی‌خطاها‌و‌لغزش

‌رخ‌داده،‌اختصاص‌یافته‌است.‌‌‌‌الکتبه‌عتبۀمتن‌

 پيشينۀ تحقيق

انجـام‌نشـده‌اسـت‌و‌‌‌‌‌الکتبهه عتبة‌ریم‌صادقی‌برتاکنون‌پژوهشی‌در‌نقد‌و‌بررسی‌شرح‌م

آید.‌قابل‌ذکر‌است‌کـه‌نگارنـدۀ‌ایـن‌‌‌‌‌این‌تحقیق‌نخستین‌پژوهش‌در‌این‌زمینه‌به‌شمار‌می

‌پژوهش،‌نقدی‌نیز‌بر‌تصحیح‌اثر‌و‌عدول‌صادقی‌از‌شیوۀ‌تصحیح‌قیاسی‌آن‌نوشته‌است.‌‌

 روش تحقيق

کـه‌بـه‌‌‌‌الکتبهه عتبةاست‌ابتدا‌کتاب‌ای‌صورت‌گرفته‌‌در‌این‌پژوهش‌که‌به‌شیوۀ‌کتابخانه

اهتمام‌مریم‌صادقی‌به‌چاپ‌رسیده‌است‌مطالعه‌و‌بررسی‌گردید،‌سپس‌خطاهای‌شارح‌در‌

ها‌بـا‌اسـتناد‌‌‌‌توصیفی‌بررسی‌و‌معنای‌صحیح‌آن‌-شرح‌متن،‌استخراج‌و‌به‌صورت‌تحلیلی

هـا‌‌‌رخی‌از‌آنهای‌این‌پژوهش،‌به‌ذکر‌ب‌به‌منابع‌و‌مراجع‌یافته‌شد‌و‌با‌توجه‌به‌محدودیت

‌وار‌ارائه‌شد.‌‌‌بسنده‌گردید.‌در‌پایان‌پژوهش،‌خطاهای‌چاپی‌نیز‌به‌صورت‌فهرست

 مبانی تحقيق
 الکتبه عتبة

‌ی‌است.‌نامـالدین‌جوین‌د‌سلجوقی‌به‌قلم‌منتجبـای‌از‌منشآت‌و‌رسایل‌عه‌وعهـمجم
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‌شـد‌‌نهـاده‌‌امن‌الکتبهه عتبة‌را‌مجموعه‌و‌این»کتاب‌به‌صراحت‌در‌دیباچۀ‌آن‌ذکر‌شده‌است:‌

‌و‌عنایـت‌‌نظـر‌‌بـه‌‌آن‌در‌تأمل‌بضاعت‌این‌شناسندگان‌و‌صناعت‌این‌دانندگان‌که‌آن‌امید‌به

.‌گویا‌غرض‌جوینی‌از‌این‌نام،‌ابـراز‌تواضـع‌و‌فروتنـی‌‌‌‌(‌1384‌:1جوینی،)«فرمایند‌شفقت

‌ای‌است‌که‌دبیران‌برای‌پیشرفت‌بوده‌است؛‌بدین‌معنا‌که‌این‌کتاب‌به‌منزلۀ‌درگاه‌و‌آستانه

کننـد)ر.ک:‌قزوینـی،‌‌‌‌گذرند‌و‌مدارج‌ترقۀی‌را‌طی‌مـی‌‌در‌صناعت‌ترسّل‌بر‌آن‌پای‌نهاده،‌می

1363‌،2‌:134‌‌.)‌

‌رسـمی‌‌مکاتبـات‌‌و‌هـا‌‌نامـه‌‌اول‌دسـتۀ‌:‌شـود‌‌مـی‌‌تقسـیم‌‌دسـته‌‌دو‌به‌الکتبه عتبةرسایل‌

‌در‌که‌است‌سنجر‌ویژه‌سلطان‌سلجوقی‌به‌رسایل‌دیوان‌مناشیر‌و‌و‌فرامین(‌دیوانیات)دولتی

‌هـای‌‌نامـه‌‌دوم،‌دسـتۀ‌‌و‌اسـت‌‌نوشته‌شده‌علمی‌و‌دینی‌سیاسی،‌مناصب‌و‌مشاغل‌تفویض

کتـاب‌‌‌است.‌منشآت‌ایـن‌‌شده‌مبادله‌دوستانش‌و‌او‌بین‌که‌است‌مؤلف)اخوانیّات(‌دوستانۀ

حـائز‌اهمیـت‌اسـت‌تـا‌‌‌‌‌‌نگارش‌نیز‌سیاق‌و‌سبک‌و‌ادبی‌لحاظ‌علاوه‌بر‌ارزش‌تاریخی،‌از

زبان‌سرمشق‌انشا‌و‌فصاحت‌و‌حسن‌تعبیـر‌محسـوب‌‌‌‌سیها‌در‌ممالک‌فار‌مدت»حدی‌که‌

‌(.‌‌127همان:‌«)شده‌است‌می

 الدين بديع جوينی منتجب

‌سـلطان‌‌رسـایل‌‌دیـوان‌‌صـاحب‌‌و‌معروف‌منشی‌جوینی،‌اتابک‌الکاتب‌احمد‌بن‌علی»

(.‌از‌تاریخ‌ولادت‌و‌وفات‌او‌اطلاعی‌در‌دسـت‌‌1371‌،2‌:969)صفا،‌«است‌سلجوقی‌سنجر

ق.‌به‌قصد‌آمـوختن‌صـناعت‌‌‌116آید‌که‌وی‌در‌سال‌‌چنین‌برمی‌الکتبه بةعتنیست‌اما‌از‌متن‌

ق.‌191دبیری‌به‌مرو‌رفته‌است؛‌اگر‌این‌اتفاق‌در‌اوان‌جـوانی‌وی‌رخ‌داده‌باشـد‌و‌تـاریخ‌‌‌‌

الـدین‌را‌‌‌منتجـب‌»توان‌پذیرفت‌که‌‌های‌کتاب‌آمده‌است‌صحیح‌باشد‌می‌که‌در‌یکی‌از‌نامه

‌(.‌بـه‌1372‌،1‌:68انـوری،‌‌«)د‌سـال‌گذشـته‌اسـت‌‌‌عمری‌دراز‌بوده‌و‌و‌زنـدگی‌وی‌از‌ص‌ـ‌

‌و‌سنجر‌دربار‌درگاه‌مقرۀبان‌از‌الدّین‌منتجب‌هرحال، ‌و‌انشـا‌‌دیوان‌ریاست‌به‌سلجوقی‌بوده

اسـت.‌گرچـه‌عـوفی‌او‌را‌‌‌‌‌داشـته‌‌را‌شغل‌دو‌این‌سلطان‌عمر‌پایان‌تا‌گویا‌و‌رسیده‌اشراف

‌انصـاف‌‌دهـر‌‌افاضـل‌‌و‌عصـر‌‌دبیـران‌»نویسـد:‌‌‌داند‌و‌می‌صاحب‌چند‌تصنیف‌مرغوب‌می

‌یکـران‌‌و‌اسـت‌‌نکـرده‌‌جـولان‌‌اتابـک،‌‌بدیع‌از‌تر‌شَهم‌سواری‌بلاغت،‌میدان‌در‌که‌اند‌داده

‌و‌ترسّـل‌‌شـیوۀ‌‌در‌را‌او‌و‌برنتاختـه‌‌مـدعیان‌‌روی‌بـر‌‌او‌مثل‌نثر‌و‌نظم‌موکب‌در‌را‌سبقت
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امـا‌در‌حـال‌حاضـر‌بجـز‌‌‌‌‌‌(‌1324‌:78عـوفی،‌)«اسـت‌‌مرغـوب‌‌تصنیف‌چند‌کتابت‌صنعت

‌،‌اثر‌دیگری‌از‌وی‌در‌دست‌نیست.‌تبهالک عتبة

 شرح متن و شارح

‌لازمـۀ‌‌کـه‌)اِطنـاب‌‌بـه‌‌مقرون‌و‌سجع‌به‌آراسته‌و‌مزیّن‌و‌مصنوع‌الدّین،‌منتجب‌انشای»

‌هنـر‌(.‌‌1372‌:972صـفا،‌)«اسـت‌‌سلاسـت‌‌و‌جزالـت‌‌نهایـت‌‌در‌و(‌بـوده‌‌دیـوانی‌‌مکاتبات

حرف‌دل‌خویش‌را‌با‌تبحرّی‌‌ای‌اهل‌دربار‌و‌یا‌سنجر‌سلطان‌اوامر‌که‌است‌آن‌الدّین‌منتجب

امثال‌و‌حکم،‌اشعار‌عربی‌و‌فارسی،‌لغـات‌و‌‌‌احادیث،‌قرآنی،‌آیات‌با‌که‌در‌فنۀ‌انشا‌داشته،

اصطلاحات‌خاص‌دیوانی‌و‌...‌آمیختـه‌اسـت‌تـا‌جـایی‌کـه‌کتـاب‌در‌بسـیاری‌از‌مـوارد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قی‌کـه‌‌مخصوصاً‌برای‌مخاطب‌امروزی،‌به‌تحشیه‌و‌شرح‌نیاز‌یافته‌است.‌خانم‌مریم‌صـاد‌

معرفـی‌شـده‌‌‌«‌اسـتاد‌و‌عضـو‌هیـأت‌علمـی‌دانشـگاه‌آزاد‌تهـران‌مرکـزی‌‌‌‌‌‌‌»در‌آغاز‌کتاب،‌

(،‌جهت‌رفـع‌ایـن‌نیـاز،‌همـّت‌گماشـته‌اسـت.‌از‌ایشـان‌در‌‌‌‌‌‌‌‌1396‌:4است)ر.ک:‌جوینی،‌

‌شود.‌نام‌برده‌می«‌شارح»پژوهش‌حاضر‌با‌عنوان‌

 بحث

‌‌از‌یکـی‌‌‌عنـوان‌‌‌بـه‌‌انـد،‌‌‌گفته‌می‌نیز‌‌‌ترسّل‌آن‌‌به‌‌گذشته‌در‌که‌‌نگاری‌‌نامه‌یا‌‌نویسی‌‌منشآت»

برجامانـده‌از‌‌‌‌آثـار‌‌.‌دارد‌ای‌‌ویـژه‌‌‌جایگـاه‌‌در‌گسترۀ‌فرهنگ‌و‌ادب‌پارسـی‌‌نویسندگی‌‌فنون‌

های‌ادبی‌و‌‌گذشته‌با‌عناوینی‌همچون‌مراسلات،‌مکاتبات،‌مکاتیب‌و‌رقعات،‌علاوه‌بر‌جنبه

فرهنگـــی‌از‌آن‌دوران‌را‌شناســـی،‌فرازهـــایی‌از‌اوضـــاع‌تـــاریخی،‌اجتمـــاعی‌و‌‌زبـــان

کـردن‌زمینـۀ‌‌‌‌(.‌ضـرورت‌حفـظ‌ایـن‌آثـار‌و‌فـراهم‌‌‌‌‌1398‌:118دهقانی‌و‌ذاکری،‌«)نماید‌می

دسترسی‌و‌فهم‌این‌آثـار‌بـرای‌همگـان،‌جـز‌بـا‌تصـحیح‌و‌تحشـیۀ‌آنـان‌ممکـن‌نیسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اقبـال،‌بـار‌دیگـر‌بـه‌اهتمـام‌‌‌‌‌‌‌-یکی‌از‌این‌آثار‌است‌که‌پس‌از‌تصحیح‌قزوینی«‌الکتبه‌عتبۀ»

‌صادقی،‌تصحیح،‌شرح‌و‌چاپ‌شده‌است.‌‌‌مریم‌

جانـب‌‌‌این»کند:‌‌را‌این‌گونه‌بیان‌می‌الکتبه عتبةصادقی‌دلیل‌تصحیح‌و‌چاپ‌مجدّد‌کتاب‌

را‌تدریس‌و‌مخاطبین‌عزیز‌خود‌را‌‌الکتبه عتبةی‌دکتری،‌کتاب‌‌چندین‌سال‌است‌که‌در‌دوره

نـاقص‌و‌اشـتباهات‌و‌‌‌‌کنم،‌این‌متن‌بـه‌دلیـل‌تصـحیح‌‌‌‌به‌نقش‌و‌اهمیت‌این‌کتاب‌آگاه‌می

مشکلات‌و‌ابهامات‌فراوان،‌در‌میان‌دیگر‌آثار‌ادبیات‌فارسی،‌آن‌گونه‌که‌باید‌مـورد‌توجـه‌‌‌
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بنابراین‌لازم‌بود‌این‌متن‌یـک‌بـار‌دیگـر‌تصـحیح‌‌‌‌‌»(،‌1396‌:16جوینی،‌«)واقع‌نشده‌است

وسـط‌‌ت الکتبهه عتبةشود‌و‌چون‌متن‌آن‌مصنوع‌و‌متکلۀف‌است‌به‌شرح‌هم‌نیاز‌بود‌لذا‌مـتن‌‌

همـان:‌‌«)نگارنده‌ابتدا‌تصحیح‌و‌سپس‌لغات‌و‌جملات‌و‌عبارات‌ثقیل‌مـتن،‌شـرح‌گردیـد‌‌‌

11‌‌.)‌

هـا‌‌‌دهد‌که‌در‌تـدوین‌مقدمـۀ‌مفصّـل‌کتـاب‌و‌تنظـیم‌نمایـه‌‌‌‌‌‌‌می‌بررسی‌این‌چاپ‌نشان‌

رغم‌تلاش‌صادقی‌جهت‌ارائۀ‌متنی‌منقۀح‌و‌شرحی‌‌زحمت‌زیادی‌کشیده‌شده‌است‌اما‌علی

ن،‌ویرایش‌و‌چاپ‌کتاب‌دقت‌کافی‌صورت‌نگرفته‌است.‌گویـا‌‌کامل؛‌در‌تصحیح،‌شرح‌مت

شارح‌به‌خاطر‌عجله‌و‌شتابزدگی‌در‌چاپ‌اثر،‌‌فرصت‌بازبینی‌متن‌نهایی‌قبـل‌از‌چـاپ‌و‌‌‌

ایرادهای‌تایپی‌را‌نیز‌نداشته‌است‌تا‌جایی‌که‌در‌مقدمه،‌محمـد‌قزوینـی‌را‌‌‌‌برخی‌حتی‌رفع

آورده‌اسـت)ر.ک:‌همـان:‌‌‌«‌ناصـحان‌»؛‌و‌ناسخان‌را‌به‌صـورت‌‌«محمود‌قزوینی»به‌صورت‌

‌«در‌همـین‌اواخـر‌‌»را‌«‌أخری‌بَعدَ‌مرۀۀً»‌به‌اشتباه‌مواردی،‌مثل(‌و‌در‌شرح‌‌متن‌نیز‌66و‌11

ــان:‌ ــت»؛‌‌(99)همـ ــاگفتن»را‌«‌اریحیّـ ــان:‌«)ثنـ ــاز»(؛‌121همـ ــازاً‌»را‌«‌انتهـ ــز؛‌مجـ از‌نهََـ

ــل»(؛‌111همــان:‌«)آینــده‌بیــرون‌از‌عهــده»را‌«‌متخــرۀج»(؛‌123همــان:‌«)سودجســتن را‌«‌خَبَ

(؛‌189همـان:‌‌«)خـواری‌»را‌«‌نکایـت‌»(؛‌186همان:‌«)سرور»را‌«‌سدُّه»(؛‌181همان:‌«)خراب»

(‌معنـی‌‌214همـان:‌‌«)هـا‌‌ها‌و‌پلـه‌‌نرده»را‌«‌شرُُفات»(‌و‌197همان:‌«)پیروزمندان»را‌«‌مَناجح»

‌ـ‌‌«‌الکتبه عتبۀ»کرده‌است.‌‌بنابراین،‌چاپ‌مجدّد‌اثر‌ارزشمندی‌چون‌ ه‌قـول‌‌بـدین‌صـورت،‌ب

(‌و‌1313‌:11شده‌اسـت)ر.ک:‌افشـار،‌‌‌«‌زادَ‌فی‌الطۀنبورر‌نَغمۀً‌أُخرَی»علامه‌قزوینی،‌مصداق‌

ها‌اشاره‌دارد،‌‌های‌آن،‌که‌این‌پژوهش‌به‌برخی‌از‌آن‌بررسی‌و‌تصحیح‌اغلاط‌و‌رفع‌کاستی

‌نماید.‌امری‌ضروری‌می

 خطاهاي شرح متن

 مضلّه
 

 توضيح شارح عبارت متن
اطنـاب‌و‌‌‌ي مضـلّه ‌غـرض‌در‌‌ۀو‌از‌جاد»

‌(.1396‌:96جوینی،‌«)فایده‌افتد‌تطویل‌بی
«Mazallahمجازاً‌یعنی‌بیراهه؛‌این‌تعبیر‌بان‌:‌سایه‌،

در‌مقابل‌جاده)راه(‌آمده؛‌مظلۀـه‌یعنـی‌جـایی‌کـه‌‌‌‌‌
‌(‌همان«)شود.‌انسان‌گم‌می
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خَلط‌کـرده‌و‌بـا‌غفلـت‌از‌‌‌‌«‌مظلۀه»را‌با‌«‌مضلۀه»دهد‌که‌ایشان‌‌وضیحات‌شارح‌نشان‌میت

جـای‌ضـلالت‌و‌‌‌«‌مضلۀه»تفاوت‌صورت‌و‌معنای‌آن‌دو،‌در‌شرح‌متن‌به‌بیراهه‌رفته‌است.‌

«‌مظلۀه»اما‌«(‌مَضلۀت»ذیل‌‌:1377گمراهی؛‌زمینی‌است‌که‌راه‌در‌آن‌گم‌شود.‌)ن.ک:‌دهخدا،

به‌کار‌نرفتـه‌اسـت؛‌‌‌«‌بیراهه»بان‌بزرگ‌است‌و‌هرگز‌به‌معنای‌مجازی‌‌به‌معنی‌خیمه‌و‌سایه

‌ندارد.‌الکتبه‌کر‌هیچ‌ارتباطی‌با‌عبارت‌عتبۀالذ‌پس‌شرح‌فوق

 ابتهاج
 

 توضيح شارح عبارت متن
بعضی‌از‌دیوان‌رسـالت‌بـه‌مسـوّدات‌امثلـه،‌‌‌‌‌»

‌«دانسـتندی‌ابتهـاج  استمداد‌کردنـدی‌و‌بـدان‌‌‌
‌(.99)همان:‌

‌همان(.«)از‌بهج؛‌زیبا‌شدن»

‌

است؛‌بـه‌‌«‌نشادی،‌سرور‌و‌شادمان‌شد»هم‌در‌عربی‌و‌هم‌در‌فارسی‌به‌معنی‌«‌ابتهاج»

دلایـل‌فـرح‌و‌ابتهـاج‌و‌‌‌‌»عنوان‌مثال‌در‌کلیله‌و‌دمنه‌مترادف‌با‌مسرۀت‌به‌کار‌رفتـه‌اسـت:‌‌‌

‌(.‌‌1379‌:392،‌منشی«)مخایل‌مسرۀت‌و‌ارتیاح‌در‌ناصیۀ‌مبارک‌او‌ظاهر‌گشت

نیز‌در‌همین‌معانی‌بـه‌کـار‌رفتـه‌اسـت‌و‌‌‌‌‌‌الکتبه‌در‌عبارت‌عتبۀ«‌ابتهاج»واضح‌است‌که‌

را‌«‌مبـتهج‌»گـردد.‌البتـه‌شـارح‌در‌جـای‌دیگـر‌کتـاب،‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌آن‌مستفاد‌نمیا«‌زیباشدن»معنای‌

(،‌اما‌در‌این‌عبارت‌از‌معنـای‌درسـت‌‌‌1396‌:124معنی‌کرده‌است)ر.ک:‌جوینی،‌«‌شادمان»

‌غافل‌شده‌است.«‌ابتهاج»
‌

 الإسلام نظام
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌آنچه‌موجود‌گشت‌به‌حکـم‌فرمـان‌]...[‌‌‌»

م‌و‌المسلمینی‌ملـک‌‌ناصرالدینی‌صدرالاسلا
ــدزاده‌‌‌‌ ــت‌خداونـ ــه‌از‌جهـ ــوزرایی‌کـ الـ

کـرۀات‌اشـارت‌‌‌‌الإسلام،‌دامت‌دولته،‌بـه‌‌نظام
‌(.1396‌:122جوینی،‌«)فرمود‌جمع‌افتاد‌می

ــوام‌ایــن‌نامــه» ــه‌فرمــان‌ق ــد‌‌هــا‌ب ــدین‌فرزن ال
‌همان(.«)الملک‌جمع‌آوری‌شد‌نظام

‌

‌فرمان‌ناصرالدین‌صدرالاسلام‌‌را‌به‌‌الکتبه‌الدین‌گفته‌است،‌کتاب‌عتبۀ‌آن‌طور‌که‌منتجب
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الاسلام‌تدوین‌نموده‌است.‌منظـور‌از‌ناصـرالدین،‌ابـوالفتح‌طـاهر‌بـن‌‌‌‌‌‌‌نظام‌وی‌برای‌فرزند

ه.ق.‌وزارت‌‌148ه.ق.‌تـا‌‌‌128الملک‌طوسی‌‌است‌کـه‌از‌سـال‌‌‌‌الملک‌بن‌خواجه‌نظام‌فخر

سلطان‌سنجر‌را‌بـر‌عهـده‌داشـته‌اسـت.‌مـدت‌زمـان‌وزارت‌وی‌بعـد‌از‌جـدشّ‌خواجـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

:‌1338:‌هــ‌و‌اقبـال،‌‌‌1384الملک،‌از‌همۀ‌وزرای‌سلجوقی‌بیشتر‌اسـت)ر.ک:‌جـوینی،‌‌‌‌ظامن

276‌‌.)‌

الدین‌حسن،‌فرزند‌ناصـرالدین‌ابـوالفتح‌‌‌‌نظام‌الملک‌ابوعلی‌قوام‌هم‌الإسلام‌مراد‌از‌نظام

ه.ق.‌به‌وزارت‌سلیمان‌شاه‌رسید‌و‌تا‌سـال‌‌‌148است.‌وی‌نیز‌پس‌از‌فوت‌پدرش‌در‌سال‌

‌‌‌(.276:‌همانکار‌دیوانی‌مشغول‌بود)ر.ک:‌‌ه.ق.‌به‌113

الــدین‌‌هــم‌در‌شـرح‌و‌هــم‌در‌قسـمت‌اعــلام‌اشـخاص‌کتــاب،‌قـوام‌‌‌‌،‌بنـابراین‌شـارح‌‌

کـه‌وی‌نـوادۀ‌‌‌‌الملک‌معرفی‌کرده‌اسـت‌در‌حـالی‌‌‌نظام‌‌خواجه‌فرزنداشتباه‌‌الاسلام‌را‌به‌نظام

کتـاب‌نیـز‌ایـن‌‌‌‌‌بخـش‌مقدمـۀ‌‌الملـک‌در‌‌‌نظام‌نامۀ‌خاندان‌الملک‌است‌و‌شجره‌خواجه‌نظام

‌(.1396‌:82دهد)ر.ک:‌جوینی،‌‌انتساب‌را‌نشان‌می

  اللهحماهها 
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌از‌سرای‌ریاست‌و‌مجلس‌قضا)حمََاههَاَ‌الله(‌آن‌چه‌بـه‌‌»

زیادت‌حرمت‌و‌تمهیـد‌اسـاس‌رتبـت‌و‌منزلـت‌محیـی‌‌‌‌‌‌
‌(.1396‌:123جوینی،‌«)الدین‌پیوندد،‌تقدیم‌کنند

رده‌اسـت؛‌‌خداوند‌آن‌را‌حمایت‌ک‌ـ»
‌«مرجع‌ضمیر،‌مجلس‌قضا‌است

‌)همان(.
‌

است‌و‌مشـخص‌نیسـت‌‌‌«‌ها»و‌«‌ه»و‌دو‌ضمیر‌«‌حما»عبارت‌مورد‌نظر،‌مرکۀب‌از‌فعل‌

نادرسـت‌‌«‌ه»که‌ضمیر‌مورد‌نظر‌شارح،‌کدام‌یـک‌از‌دو‌ضـمیر‌اسـت.‌اولاً‌اعـراب‌ضـمیر‌‌‌‌‌‌

ز‌این‌دو‌ضمیر‌باشد،‌تواند‌یکی‌ا‌یک‌مفعول‌بیشتر‌ندارد‌و‌آن‌هم‌می«‌حما»است،‌ثانیاً‌فعل‌

‌نیز‌صحیح‌نیست.‌‌«‌ههَا»بنابراین‌آوردن‌

حماهَـا‌‌»،‌«حَماهُ‌الله»الکتبه‌به‌یکی‌از‌سه‌صورت‌‌عبارت‌دعایی‌فوق‌الذکر،‌بارها‌در‌عتبۀ

رسد‌صورت‌صـحیح‌عبـارت‌در‌ایـن‌جـا،‌‌‌‌‌‌به‌کار‌رفته‌است.‌به‌نظر‌می«‌حماهُما‌الله»و‌«‌الله

باشد‌که‌در‌این‌صورت،‌مرجع‌ضمیر‌«‌آن‌دو‌را‌حمایت‌کند‌خداوند»به‌معنی‌«‌حَماهُمَا‌الله»

‌،‌سرای‌ریاست‌و‌مجلس‌قضا‌)هردو(‌خواهد‌بود.«هما»
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 اصطناع

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌دیگر،‌تربیت‌و‌اصطناع‌اهل‌بیوتات‌است‌که‌انعـام‌‌»

‌(.‌‌‌‌1396‌:121)جوینی،‌«‌و‌اکرام‌ایشان‌از‌لوازم‌شمریم
‌«.نیکی‌و‌توجه»
‌

‌

اشاره‌کرده‌است‌ولی‌بررسی‌متون‌نثـر‌فارسـی‌‌‌«‌اصطناع»ح‌‌به‌یکی‌از‌معانی‌گرچه‌شار

و‌مترادف‌با‌آن‌به‌کار‌رفته‌است،‌بنـابراین‌‌«‌تربیت»بارها‌در‌کنار‌«‌اصطناع»دهد‌که‌‌نشان‌می

بـه‌شـرح‌ایـن‌عبـارت‌افـزوده‌شـود)ر.ک:‌‌‌‌‌‌‌«‌کـردن‌‌پرورش‌دادن‌و‌تربیت»بهتر‌است‌معانی‌

در‌همـین‌‌«‌اصـطناع‌»در‌دو‌مثال‌زیر‌از‌نثرهای‌منشـیانه‌نیـز‌‌‌‌«(.اصطناع»:‌ذیل‌1377دهخدا،‌

هـا‌‌‌ایشـان‌بـه‌همـۀ‌وجـوه‌و‌غایـت‌‌‌‌‌‌اصـطناع و‌در‌تربیـت‌و‌‌»معانی‌بـه‌کـار‌رفتـه‌اسـت:‌‌‌‌‌

و‌فنـون‌تربیـت‌و‌اصـناف‌الطـاف‌و‌‌‌‌‌‌اصـطناع از‌انـواع‌‌»(؛‌1383‌:88رشید‌وطواط،‌«)برسد

‌(.1381‌:119الدین‌بغدادی،‌‌بهاء«)های‌بلیغ‌داریم‌اندیشه

 مرموق
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
همواره‌اکابر‌و‌اماثل‌آن‌خاندان،‌مـذکور‌و‌مشـهور‌‌‌»

انـد‌و‌مراصـد‌و‌‌‌‌به‌صدد‌جلایـل‌اعمـال‌دیـن‌بـوده‌‌‌‌
‌(.1396‌:121جوینی،‌«)داشته‌1مراتب‌مرموق

توانا)در‌لسان‌العرب(؛‌یعنی‌مراصد‌و‌»
‌همان(.«)مراتب‌بالا

و‌منتصب‌در‌آن‌منصب‌مرموق‌و‌متحمل‌اعبای‌آن‌»
‌(.116همان:‌«)امانت‌بزرگ‌جز‌آن‌کس‌نتواند‌بود

‌همان(.«)توانا»

‌

دانسته‌است‌«‌تاب‌و‌توان»به‌معنای‌«‌رمَق»رسد‌شارح،‌این‌لغت‌را‌برگرفته‌از‌‌به‌نظر‌می

«‌بـالا‌»را‌به‌این‌اسم‌مفعول‌عربی‌نسـبت‌داده‌اسـت‌و‌سـپس‌آن‌را‌‌‌‌«‌توانا»و‌معنی‌برساختۀ‌

اسـت‌کـه‌در‌‌‌«‌رمََـقَ‌یرَمُـقُ‌رمَقـاً‌‌‌»اسم‌مفعول‌از‌ریشۀ‌«‌مرموق»معنی‌کرده‌است.‌حال‌آنکه‌

الکتبه‌و‌دیگر‌متون‌ادب‌فارسی‌‌در‌این‌عبارت‌عتبۀ«‌نگریسته‌شده،‌مورد‌نظر‌و‌عالی»معانی‌

و‌پیوسـته‌پـدران‌او‌را‌در‌‌‌»‌:(؛‌بـه‌عنـوان‌مثـال‌‌‌1376‌:467به‌کار‌رفته‌است)ر.ک:‌مـدبرّی،‌‌

ای‌بلنـد‌و‌منصـبی‌بـزرگ‌بـوده‌‌‌‌‌‌درجـه‌‌و‌مرمـوق حضرت‌مجلس،‌محلۀی‌معمور‌و‌منزلتـی‌‌

‌معنی‌در‌بار‌این‌و‌الکتبه عتبة‌در‌نیز‌دیگر‌بار‌یک‌لغت‌(.این1381‌:97بهاءالدین‌بغدادی،‌«)است
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«‌توانـا‌»است‌که‌شارح‌‌آن‌را‌معنی‌نکرده‌است‌و‌بـه‌معنـای‌‌‌‌رفته‌کار‌به‌«منظور‌و‌نظر‌مورد»

روزگـار،‌‌‌تصاریف‌و‌تضاعیف‌در»‌است:‌نموده‌بسنده‌کتاب‌پایان‌ترکیبات‌و‌لغات‌قسمت‌در

‌(.1396‌:117جوینی،‌«)2و‌منتصب‌گشته‌مرموقمحنک‌و‌مجرۀب‌شده‌و‌در‌مناصب،‌

 عرضه -مخايل
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌به‌هـر‌وقـت‌مخایـل‌و‌دلایـل‌کسـی‌کـه‌‌‌‌‌‌‌»

ی‌خـذلان‌‌‌ی‌شیطان‌گشته‌باشد‌و‌عرضه‌سغبه
:‌1396جـوینی،‌‌«)گشـت‌‌شده‌از‌وی‌ظاهر‌می

113.)‌

ه؛‌گمان‌و‌حدس‌و‌ظن؛‌ظهرت‌فیـه‌‌جمع‌مخیل»
‌‌همان(.«)مخایل‌السغبۀ

‌(«.172،‌ص‌76سزاوار‌)دهخدا،‌ش‌:‌»عرضه

‌‌
اسـت)دهخدا،‌‌«‌همخیل‌ـ»و‌جمـع‌‌«‌ها‌ها‌و‌نشانه‌علامت»در‌این‌عبارت‌به‌معنی‌«‌مخایل»‌

شارح‌‌در‌جای‌دیگر‌کتـاب‌و‌در‌عبـارت‌‌‌البته‌(.‌1376‌:412و‌مدبرّی،‌«‌مخایل»:‌ذیل‌1377

رده‌،‌مخایل‌را‌به‌درستی‌معنی‌ک‌ـ«ایلر‌او‌دلایلر‌استحقاقر‌تقلیدِ‌جلایلر‌اعمال،‌دیدهو‌در‌مخ»

را‌از‌دهخدا‌نقل‌کـرده‌اسـت؛‌‌‌«‌عرُضه»گرچه‌شارح،‌معنی‌(.1396‌:117است)ر.ک:‌جوینی،‌

در‌این‌عبـارت‌بـه‌معنـی‌‌‌‌«‌رضهعُ»رسد‌که‌‌نامه‌یافت‌نشد.‌به‌نظر‌می‌ای‌در‌لغت‌چنین‌معنی

های‌لغت‌عربی‌نیز‌بدان‌اشـاره‌شـده‌و‌مثـال‌دیگـری‌از‌‌‌‌‌‌که‌در‌فرهنگباشد‌«‌هدف‌و‌آماج»

حـواد ‌و‌هـدف‌‌‌عرضـۀ  ها‌باز،‌‌رعایای‌آن‌شهر‌و‌ولایت‌از‌سال»الکتبه‌مؤید‌آن‌است:‌عتبۀ

معنـی‌‌«‌معـرض‌و‌میـدان‌‌»در‌مثال‌اخیر‌را‌«‌عرُضه»(.‌شارح،‌161:‌همان«)سهام‌نوائب‌بودند

الـدین‌‌‌در‌کتـاب‌سـیرت‌جـلال‌‌‌وای‌کـلام‌باشـد.‌‌‌نموده‌است‌که‌گویا‌برساختۀ‌ایشان‌از‌فح

قصّـاد‌اسـت،‌هرکـه‌‌‌‌‌عُرضـۀ عراق‌»در‌معنی‌هدف‌به‌کار‌رفته‌است:‌«‌عرضه»مینکبرنی‌نیز‌

‌(.1361‌:121نسوی،‌«)طالب‌شود‌میسرّ‌گردد

 معاقِل و ارتفاعات
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
هر‌چه‌در‌آن‌ولایت‌هست‌از‌حصون‌و‌قـلاع‌و‌معاقـل‌و‌‌‌»

اعات‌سهلی‌و‌جبلی،‌برۀی‌و‌بحـری،‌بـه‌فرزنـد‌‌‌‌اموال‌و‌ارتف
‌(.1396‌:113جوینی،‌«)اعزۀ‌ملک‌مؤید‌]...[‌سپردیم

‌)همان(.«های‌بلند‌کوه»
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هر‌چند‌یکی‌از‌معانی‌معاقل)جمع‌مَعقِل(‌چنین‌است‌اما‌در‌ایـن‌عبـارت‌بـا‌توجـه‌بـه‌‌‌‌‌‌

در‌تـاریخ‌‌تر‌است؛‌چنـان‌کـه‌‌‌‌برای‌آن‌مناسب«‌قلعه‌و‌پناهگاه»قراین‌حصون‌و‌قلاع،‌معنی‌

آن‌چنـان‌قـومی‌کـه‌بـه‌مناعـت‌جانـب‌و‌‌‌‌‌‌‌»جهانگشا‌نیز‌به‌همین‌معنی‌به‌کار‌رفتـه‌اسـت:‌‌‌

و‌کثرت‌مال‌و‌شوکت‌رجال،‌از‌دست‌تصاریف‌زمان‌و‌طـوارق‌حـدثان‌در‌‌‌‌معاقلحصانت‌

‌(.‌‌‌‌‌‌‌‌1371‌،2‌:182جوینی،‌«)امان‌بودند

را‌هـم‌‌«‌ارتفاعات»واژۀ‌‌معنی‌کرده‌است،«‌های‌بلند‌کوه»را‌«‌معاقل»شارح‌در‌پی‌این‌که‌

:‌1396دانسته‌است)ر.ک:‌جـوینی،‌‌«‌های‌مرتفع‌مکان»متناسب‌با‌معاقل‌تصور‌نموده‌و‌آن‌را‌

)جمع‌ارتفاع(‌از‌اصطلاحات‌دیوانی‌رایج‌در‌دورۀ‌غزنـوی‌و‌‌«‌ارتفاعات»(؛‌در‌حالی‌که‌113

است‌امـا‌‌«‌رندغلۀه‌و‌محصولی‌که‌از‌باغ‌و‌زمین‌و‌مستَغَلۀ‌بردا»سلجوقی‌و‌در‌اصل‌به‌معنی‌

علاوه‌بر‌این‌معنی‌اخص،‌همان‌طور‌که‌مینوی‌در‌حاشیۀ‌کلیله‌و‌دمنه‌بدان‌اشـاره‌فرمـوده‌‌‌

(.‌دهخـدا‌‌1379‌:7،‌منشـی‌رود)ر.ک:‌‌نیز‌به‌کار‌مـی‌«‌عایدات‌مملکتی»است،‌به‌معنی‌مطلق‌

(‌و‌بـه‌‌«ارتفـاع‌»:‌ذیـل‌‌1377دانسته‌است)ر.ک:‌دهخـدا،‌‌«‌خراج»نیز‌یکی‌از‌معانی‌ارتفاع‌را‌

در‌«‌ارتفاعات»شود.‌بنابراین،‌‌المال‌می‌رسد‌منظور،‌خراج‌غلۀ‌زمین‌باشدکه‌عاید‌بیت‌ظر‌مین

الکتبه‌نیز‌به‌همین‌معنی‌و‌معطوف‌به‌اموال‌است؛‌چنان‌که‌در‌ترجمۀ‌تاریخ‌‌این‌عبارت‌عتبۀ

:‌1317جرفادقـانی،‌‌«)آن‌دیار‌با‌تدبیر‌دیوان‌او‌آمـد‌‌ارتفاعاتاموال‌و‌»یمینی‌نیز‌آمده‌است:‌

42.)‌

 مجُهِّز
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
ها‌و‌تحصیل‌فـراغ‌دل‌تجّـار‌و‌مُجهّـزان‌و‌‌‌‌‌داشتن‌راه‌و‌ایمن»

‌(.1396‌:138جوینی،‌«)مجتازان‌و‌غربا‌از‌لوازم‌شناسد
‌همان(.«)مسافران»

‌

هـا‌پنداشـته‌و‌‌‌‌این‌لغت‌را‌مترادف‌بـا‌آن‌«‌مجتازان‌و‌غربا»رسد‌شارح‌به‌قرینۀ‌‌به‌نظر‌می

؛‌کسـی‌اسـت‌‌‌«تجهیزکنندۀ‌مسافر»به‌معنی‌«‌جهزّمُ»کرده‌است.‌در‌حالی‌که‌‌معنی«‌مسافران»

نمایـد.‌‌‌کند‌یا‌خود‌با‌آن‌سفر‌مـی‌‌که‌بازرگانان‌و‌تجّار‌را‌با‌جهاز‌یا‌متاع‌فاخر‌روانۀ‌سفر‌می

به‌معنی‌تـاجر‌مالـدار‌و‌غنـی‌دانسـته‌اسـت‌و‌صـفت‌‌‌‌‌‌‌«‌مجاهز»دهخدا،‌مجُهزّ‌را‌مترادف‌با‌

اش‌به‌بازرگانان‌مالدار‌و‌غنـی‌شـبیه‌‌‌‌لاق‌نموده‌که‌خاطر‌و‌اندیشهرا‌به‌کسی‌اط«‌مجاهزدل»
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دانسـته‌‌«‌مجهّـز‌»‌را‌در‌قـول‌عامـه،‌تحریـف‌‌‌«‌مجُـاهز‌»است.‌وی‌به‌نقل‌از‌محیط‌المحـیط،‌‌

مینوی‌در‌حاشیۀ‌کلیله‌و‌دمنه‌در‌مـورد‌‌‌(.«مجاهز»و‌‌«مجهزّ»:‌ذیل‌1377است)ر.ک:‌دهخدا،‌

ا‌در‌‌‌‌‌در‌کتب‌لغت‌»چنین‌آورده‌است:‌«‌مجاهز» عربی،‌مجاهز‌به‌هیچ‌معنـی‌یافـت‌نشـد،‌الۀـ

(‌که‌گوید‌مجاهز‌در‌اصطلاح‌عامه،‌بازرگـان‌‌121:‌ص1مغرب‌مطرۀزی‌)چاپ‌حیدرآباد،‌ج‌

التجارۀ‌فـاخر‌بـه‌تجّـار‌دیگـر‌‌‌‌‌‌مالدار‌است‌و‌گویا‌مراد‌ایشان‌مجهزّ‌باشد؛‌یعنی‌کسی‌که‌مال

ند‌و‌کلمه‌به‌مجاهز‌تحریف‌شـده‌‌ک‌کند‌یا‌خود‌او‌با‌آن‌مال‌سفر‌می‌دهد‌و‌روانۀ‌سفر‌می‌می

‌(.‌‌1379‌:293،‌منشی«)باشد

تاجر‌یا‌بازرگانی‌است‌کـه‌ممکـن‌‌‌»صرفاً‌مسافر‌نیست‌بلکه‌«‌مجاهز»و‌«‌مجهزّ»بنابراین،‌

بـرای‌آن‌‌«‌مسـافر‌»و‌اطـلاق‌معنـای‌‌‌‌یا‌سفر‌نکنـد‌‌«التجارۀ‌خود‌سفر‌کند‌است‌به‌همراه‌مال

‌صحیح‌نیست.

 مفروز
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن

‌«رسـانند‌‌کند‌تا‌می‌نصیب‌هر‌مستحق‌به‌قلم،‌مفروز‌می‌و»
‌(.1396‌:141)جوینی،‌

‌همان(.«)واضح‌و‌رسا»

‌

بـه‌معنـی‌‌‌«‌مفروزکـردن‌»است‌و‌«‌حده‌شده‌شده‌و‌علی‌،‌معیّن‌جداکرده»به‌معنی‌«‌مفروز»

بیشتر‌بـرای‌ملکـی‌بـه‌‌‌‌«‌مشاع»رود.‌این‌لغت‌در‌مقابل‌‌به‌کار‌می«‌جداکردن‌و‌تفریق‌کردن»

:‌1377رود‌که‌سهام‌مالکان‌آن‌تعیین‌و‌حدود‌آن‌مشخص‌شده‌باشـد)ر.ک:‌دهخـدا،‌‌‌‌یکار‌م

‌(.‌‌1376‌:111ری،‌و‌مدبّ‌«مفروز»ذیل‌

به‌معنـی‌تعیـین‌کـردن‌و‌جـداکردن‌‌‌‌‌«‌مفروز‌کردن»نیز‌‌الکتبهه عتبةبنابراین‌در‌این‌عبارت‌

‌ندارد.‌‌«‌واضح‌و‌رسا»سهم‌و‌نصیب‌هر‌مستحق‌است‌و‌ارتباطی‌با‌

‌نیز‌مؤید‌معنای‌مورد‌نظر‌این‌واژه‌است:دومثال‌زیر‌

الـدین‌‌‌بهـاء‌«)و‌معیّن‌فرماینـد‌محظـور‌شناسـم‌‌‌‌مفروزجز‌در‌نصیبی‌که‌مرا‌از‌حضرت،‌»

‌(.1381‌:143بغدادی،‌

‌(.1371‌،2‌:86جوینی،‌«)بوده‌استمفروز تا‌هنگام‌سلاطین‌غور،‌آن‌ممالک‌»
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به‌کار‌رفتـه‌اسـت‌و‌شـارح‌‌‌‌‌تبهالک عتبةیک‌بار‌دیگر‌نیز‌در‌«‌مفروز»ناگفته‌نماند‌که‌لغت‌

آبـاد،‌‌‌فرموده‌شود‌که‌از‌عشر‌دیه‌یزد‌و‌فضـل‌»:‌معنی‌نموده‌است«‌جداشده»آن‌را‌‌درستی‌به

‌.(1396‌:234)جوینی،‌«رسانند‌دارند‌و‌به‌وی‌می‌می‌مفروزنصیب‌او‌

 الإسلام مؤيد
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
تفویض‌نیابت‌وزارت‌دیوان‌»

‌(.1396‌:142)جوینی،‌‌«طغرا
الدین)نویسنده(‌به‌سمت‌دیوان‌‌این‌نامه‌برای‌انتصاب‌منتجب»

ــی‌ ــب‌اکف ــا‌لق ــرا‌ب ــده‌‌‌‌طغ ــته‌ش ــلام‌نوش ــد‌الإس ــاۀ‌مؤی الکف
‌همان(.«)است

‌

هـای‌موجـود‌در‌‌‌‌آید‌و‌فهرسـت‌منشـورها‌و‌نامـه‌‌‌‌همان‌طور‌که‌از‌مفاد‌این‌منشور‌برمی

(،‌بـر‌‌1396‌:46وینی،‌دهد‌)ر.ک:‌ج‌ـ‌می‌‌که‌شارح‌در‌آغاز‌کتاب‌آورده‌است‌نشان‌الکتبه عتبة

‌مؤيدالإسلامضیاءالدولۀ‌و‌الدّین‌»اساس‌این‌منشور‌دو‌شغل‌نیابت‌وزارت‌و‌دیوان‌طغرا‌به‌

الدین‌بدیع‌جوینی‌پنداشـته‌‌‌را‌منتجب«‌مؤیدالإسلام»‌،واگذار‌شده‌است.‌شارح«‌و‌المسلمین

اشـاره‌نشـده‌‌‌‌،‌بـه‌چنـین‌لقبـی‌‌‌‌الکتبه عتبةاست‌در‌حالی‌که‌نه‌در‌منابع‌موجود‌و‌نه‌در‌متن‌

؛‌القـاب‌دولتـی‌وی‌‌‌«الـدین‌‌منتجـب‌»است.‌لقب‌اسلامی‌بدیع‌جوینی‌بـه‌اسـتناد‌مـتن‌عتبـه‌‌‌‌‌

الاسـلام،‌عزیزالملـوک‌‌‌‌مخَلص»و‌القاب‌تبجیلی‌وی‌«‌مؤیدالدولۀ،‌مؤیدالملک‌و‌یمین‌الدولۀ»

:‌1396و‌جـوینی،‌‌‌1371‌،2‌:9است)ر.ک:‌جوینی،‌«‌و‌السلاطین،‌نجم‌المعالی‌و‌سیدّ‌الکُتۀاب

«‌مؤیـد‌الإسـلام‌و‌المسـلمین‌‌‌»توان‌گفت‌که‌لقـب‌‌‌(.‌بنابراین‌به‌جرئت‌می176و‌171و‌121

متن‌منشـور‌اختصـاص‌‌‌«‌ضیاءالدولۀ»نیست‌بلکه‌به‌همان‌‌الکتبه عتبةمتعلق‌به‌نویسندۀ‌کتاب‌

‌دارد.

س‌رضوی‌دهد‌اما‌مدرّ‌،‌اطلاعات‌بیشتری‌در‌شرح‌حال‌وی‌به‌دست‌نمی‌الکتبه عتبةمتن‌

ابوالمعـالی‌مـودود‌‌‌»ن‌انوری‌و‌عبدالواسع‌دانسته‌و‌نام‌کاملش‌را‌به‌صورت‌او‌را‌از‌ممدوحا

بـه‌همـین‌منشـور‌‌‌‌«‌مؤیدالاسـلام‌»ثبت‌کرده‌است.‌ایشان‌در‌شـرح‌حـال‌‌‌«‌بن‌احمد‌عصمی

عبدالواسع‌که‌مادح‌وی‌اسـت‌در‌بعضـی‌از‌قصـاید‌‌‌‌»نویسد:‌‌نیز‌اشاره‌کرده‌و‌می‌الکتبه‌عتبۀ

‌عر‌خویش‌آورده،‌گوید:خویش،‌نام‌و‌لقب‌و‌کنیۀ‌وی‌را‌در‌ش

‌]...[‌صــدر‌کــافی‌مؤیــد‌اســلام‌‌‌
‌

ــودود‌‌ ــن‌مـ ــیاء‌دیـ ــالی‌ضـ ‌بوالمعـ
‌
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‌پایــۀ‌دولــت‌از‌تــو‌شــد‌عــالی‌‌‌‌
‌

‌ســایۀ‌ملــت‌از‌تــو‌شــد‌ممــدود‌‌‌‌‌
‌

‌ودـموج‌الکتبه عتبة‌در‌وی‌به‌سلطان‌طرف‌از‌طغرا‌دیوان‌و‌وزارت‌نیابت‌تفویض‌فرمان‌و

‌(.18-‌1372:‌16انوری،«)است‌شده‌یاد‌مالاسلا‌مؤید‌ضیاءالدین‌الکفاۀ‌أکفی‌القاب‌به‌که‌است

 مَغمز و مَطعن
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌از‌مطعن‌عیب‌و‌مغمز‌انکار‌و‌اعتراض،‌محتـرز‌‌»

‌(.1396‌:147)‌جوینی،‌‌«باشد
از‌‌Moghmezمُغمـز‌‌‌-زننده‌مُطعن:‌طعنه»

‌همان(.«)چین‌غمز:‌سخن
‌

م‌فاعـل‌دانسـته‌اسـت‌امـا‌‌‌‌‌شود،‌شارح‌دو‌واژۀ‌مـذکور‌را‌اس‌ـ‌‌همان‌طور‌که‌ملاحظه‌می

از‌ریشـۀ‌‌«‌مُطعِـن‌»صـورت‌‌دهد‌که‌‌های‌لغت‌و‌ترادف‌این‌دو‌واژه‌نشان‌می‌بررسی‌فرهنگ

اسـم‌مکـان‌‌‌‌و‌«‌مَطعَـن‌»و‌اسم‌فاعل‌باب‌افعال،‌نادرست‌است‌و‌صـحیح‌ایـن‌واژه،‌‌‌«‌طَعَنَ»

یشـۀ‌‌نمایـد؛‌چـرا‌کـه‌اسـم‌فاعـل‌از‌ر‌‌‌‌‌‌هم‌به‌عنوان‌اسم‌فاعل‌بعید‌می«‌مُغمزِ»است.‌کاربرد‌

رود‌چنان‌که‌در‌این‌عبارت‌‌چین(‌به‌کار‌می‌سخن«)مُغمِّز»در‌باب‌تفعیل‌و‌به‌صورت‌«‌غَمزََ»

رشـید‌‌«)تا‌راه‌مغمّـز‌طـاعن‌و‌عائـب‌بـر‌او‌بسـته‌باشـد‌‌‌‌‌‌»های‌رشید‌وطواط‌آمده‌است:‌‌نامه

و‌اسـم‌مکـان‌اسـت.‌در‌‌‌‌«‌مَغمَـز‌»(.‌بنابراین‌صورت‌صحیح‌این‌واژه‌نیـز‌‌1383‌:71وطواط،‌

الارب‌‌دانسته‌شده‌است‌و‌به‌نقل‌از‌منتهی«‌جای‌طعن‌و‌عیب‌و‌آز«‌»مَغمزَ»هخدا‌نامۀ‌د‌لغت

(.‌در‌«مغمـز‌»:‌ذیـل‌‌1377دهخـدا،‌‌«)یقُال:‌فیهِ‌مَغمَز؛‌أی‌مَطعَن‌أو‌مطمـع‌»‌چنین‌آمده‌است:

گیـری‌و‌بـدگویی‌بـه‌کـار‌رفتـه‌‌‌‌‌‌‌در‌معنی‌محل‌و‌موردی‌برای‌عیب«‌مغمز»کلیله‌و‌دمنه‌نیز‌

‌(.1379‌:331،‌منشی«)هات‌قاصدان‌هم‌بشناسدو‌مَغمزَ‌تموی»است:‌

جوینی‌این‌دو‌را‌به‌عنوان‌اسم‌‌،،‌بدون‌تردید«مَغمزَ‌و‌مَطعَن»با‌توجه‌به‌ترادف‌دو‌واژۀ‌

به‌کار‌برده‌است‌و‌مخاطـبر‌نامـۀ‌خـود‌را‌از‌ایـن‌مواضـع‌‌‌‌‌‌«‌جای‌بدگویی‌و‌عیب»مکان‌و‌

به‌قاضـی‌طـوس‌نوشـته‌شـده‌‌‌‌‌ای‌که‌‌دارد.‌شارح‌در‌جای‌دیگر‌کتاب‌نیز‌در‌نامه‌برحذر‌می

و‌جملگی‌دقایق‌و‌رسوم‌آداب‌قضا‌را‌کـه‌از‌‌»‌است،‌این‌دو‌واژه‌را‌اسم‌فاعل‌دانسته‌است:

)جـوینی،‌‌«توصیت‌بدان‌مستغنی‌گشته‌است‌مرعی‌دارد‌و‌از‌مُطعن‌و‌مُغمِـز‌اجتنـاب‌نمایـد‌‌‌

1396‌:117.)‌

 الکتبه عتبةر‌عبارات‌د«‌مَغمزَ»مدبرّی‌در‌فرهنگ‌لغات‌نثرهای‌فنۀی‌و‌مصنوع،‌هر‌دو‌واژۀ‌
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‌(‌اما1376‌:113)ر.ک:‌مدبرّی،‌‌دانسته‌است«‌چین‌کننده‌و‌سخن‌‌غمازّی»به‌معنی‌«‌مُغمزّ»را‌

‌.این‌دو‌عبارت،‌اظهار‌نظری‌نکرده‌است«‌مَطعَن»در‌مورد‌

 اذعان
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌طریق‌انقیـاد‌و‌اذعـان‌سـپرند‌و‌از‌منهـاج‌‌‌‌‌»

‌(.1396:‌168جوینی،‌«)طواعیت‌نگذرند
‌)همان(.«‌اعتراف»

‌

ترین‌معنای‌آن‌به‌ذهـن‌‌‌ترین‌معنای‌این‌واژه‌و‌نزدیک‌،‌رایج«اذعان»شارح‌در‌ذکر‌معنی‌

در‌این‌عبارت‌به‌معنـی‌‌«‌اذعان»آید،‌‌را‌بیان‌داشته‌است‌اما‌همان‌طور‌که‌از‌سیاق‌کلام‌برمی

دن،‌اطاعـت‌و‌‌نهـا‌‌گـردن‌»نیست‌بلکه‌متـرادف‌بـا‌انقیـاد‌و‌طواعیـت‌و‌بـه‌معنـی‌‌‌‌‌‌‌«‌اعتراف»

‌(.«اذعان»:‌ذیل‌1377است)ر.ک:‌دهخدا،‌«‌فرمانبرداری

 تعاطی خمر
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌در‌قمع‌و‌زجر‌اهل‌فساد‌و‌منع‌ایشان‌از‌مجاهرت‌و‌اظهـار‌‌»

فسق‌و‌تعاطی‌خمر‌در‌جوار‌مسجد‌و‌مشاهد‌و‌مقابر،‌مجهـود‌‌
‌(.1396‌:171جوینی،‌«)بذل‌کند

ــروش‌مشــروبات‌‌» ــد‌و‌ف خری
‌)همان(.«الکلی

‌

(‌اما‌با‌توجه‌1376‌:149است)ر.ک:‌مدبرّی،‌«‌داد‌و‌ستد»،‌«تعاطی»هرچند‌یکی‌از‌معانی‌

رسـد‌‌‌کردن(،‌به‌نظر‌مـی‌‌به‌قراین‌موجود‌در‌جمله؛‌یعنی‌مجاهرت‌و‌اظهار‌فسق)آشکارا‌گناه

و‌به‌تَبع‌آن،‌شرُب‌خمر‌در‌ملأ‌عام‌و‌تناول‌«‌به‌دست‌گرفتن‌شراب»به‌معنی‌«‌تعاطی‌خمر»

انظار‌عموم‌باشد‌که‌در‌این‌مکتوب‌به‌منع‌مردم‌از‌انجام‌این‌کار‌در‌جوار‌اماکن‌مـذکور‌‌در‌

آمـده‌‌«‌گـرفتن‌و‌تنـاول‌‌‌بـه‌دسـت‌‌»به‌معنی‌«‌تعاطی»نامۀ‌دهخدا‌‌در‌لغت‌سفارش‌شده‌است.

:‌ذیـل‌‌1377شـود)ر.ک:‌دهخـدا،‌‌‌‌نیز‌در‌همین‌معنی‌دیده‌می«‌تعاطی‌اقداح»است‌و‌ترکیب‌

های‌لغت‌عربی‌و‌ذیل‌این‌مصدر‌آمده‌است‌نیـز‌مؤیـد‌‌‌‌در‌فرهنگ‌(.‌همچنین‌آنچه«تعاطی»

ی‌الشۀـیءَ:‌تناولَـهُ؛‌‌‌عاطَتَ»معنی‌اخیر‌است؛‌به‌عنوان‌مثال،‌در‌الرائد‌الطۀلاب‌چنین‌آمده‌است:‌

را‌«‌تعـاطی‌»الأرب‌کـه‌‌‌(؛‌یـا‌مؤلـف‌منتهـی‌‌‌1389‌:222مسـعود،‌‌‌جبـران‌«)ۀمرَی‌الخَعاطَتَهُوَ‌یَ

‌(.1396‌،3‌:216پوری،‌‌است)ر.ک:‌صفیمعنی‌کرده‌«‌گرفتن‌دست‌به»
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‌ده‌است‌که‌عبارتـربی‌آمـالکتبه‌بیتی‌ع‌های‌عتبۀ‌هـی‌دیگر‌از‌نامـه‌در‌یکـک‌‌جالب‌این

‌در‌آن‌به‌کار‌رفته‌و‌شارح،‌آن‌را‌صحیح‌معنی‌نموده‌است:«‌تَعاطی‌الرۀاح»

‌حَــو لَ‌رریاضِــها‌لتَِعَــاطِی الــر احِوَهَــلْ‌

 

‌ا‌وَ‌قُعُـــودُقِیَـــامِ‌لِـــأِخوْانر‌الص ـــفَ‌

 

جـوینی،‌‌«)های‌شراب‌در‌دست‌برادران‌صفا‌به‌گـردش‌درآیـد؟‌‌‌شود‌دوباره‌جام‌آیا‌می»‌

1396‌:183).‌

 خَمسَ و أربعَين
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
«‌فی‌أواخرر‌سنۀ‌خمـس‌و‌اربعـین]...[‌‌»‌

‌(.1396‌:171)جوینی،‌
‌)همان(.«‌142در‌اواخر‌سال‌»

‌

‌ـ‌‌است‌و‌عدد‌خمس‌41عین،‌واضح‌است‌که‌منظور‌از‌خمسَ‌و‌ارب حـذف‌‌ه،‌مائۀ‌بـه‌قرین

گویند.‌بنابراین،‌سال‌‌می‌99را‌به‌اختصار‌‌1399گردیده‌است؛‌همان‌طور‌که‌امروزه‌نیز‌سال‌

معنی‌کرده‌‌142اشتباه‌آن‌را‌ق.‌است‌که‌شارح‌به‌141این‌عبارت،‌‌الدین‌در‌مورد‌نظر‌منتجب

های‌زیر‌بـه‌کـار‌رفتـه‌‌‌‌‌لکتبه‌و‌به‌صورتا‌است.‌این‌تاریخ‌دو‌بار‌دیگر‌نیز‌در‌مکتوبات‌عتبۀ

‌است:

‌(؛1396‌:176)جوینی،‌]...[«‌‌الاول‌سنۀ‌خمس‌و‌اربعین‌فی‌أواخر‌شهر‌ربیع»

‌(.178)همان:‌]...[«‌‌القعده‌سنۀ‌خمس‌و‌اربعین‌فی‌العشرین‌من‌ذی»

و‌«‌421در‌آخـر‌مـاه‌ربیـع‌الاول‌سـال‌‌‌‌‌»که‌شارح،‌عبارت‌اول‌را‌بـه‌صـورت‌‌‌‌جالب‌این

‌معنی‌نموده‌است.«‌412القعدۀ‌سال‌‌در‌بیستم‌ذی»ا‌به‌صورت‌عبارت‌دوم‌ر

در‌نامۀ‌تقلید‌نیابت‌دیوان‌استیفا‌به‌مرو‌نیز‌که‌خطاب‌به‌ابوالعلاء‌بن‌صاعد‌بـن‌حسـین‌‌‌

آمده‌است‌کـه‌شـارح‌در‌‌‌«‌سنۀ ثلث و اربعين»المستوفی‌است‌سال‌این‌انتصاب‌به‌صورت‌

(،‌‌اما‌مؤید‌ثابتی‌در‌مورد‌این‌نامـه‌‌1396‌:141،‌جوینیمورد‌آن‌توضیحی‌نداده‌است)ر.ک:‌

جا‌چهل‌و‌سه‌ذکر‌شـده‌و‌شـاید‌در‌‌‌‌در‌ضمن‌این‌نامه‌در‌یک»نویسد:‌‌و‌تاریخ‌آن‌چنین‌می

نسخۀ‌اصل،‌تاریخ‌کامل‌بوده‌و‌در‌موقع‌استنساخ،‌قسمت‌اول‌آن‌حذف‌گردیـده‌و‌یـا‌ایـن‌‌‌‌

‌ت‌]...[‌در‌اینکه‌در‌همان‌نسخۀ‌اصل،‌ثبت‌تاریخ‌به‌مسامحه‌و‌اختصار‌برگزار‌شده‌اس
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‌(.1346‌:81مؤید‌ثابتی،‌«)خواهد‌بود‌143صورت‌تاریخ‌تحریر‌آن‌را‌اگر‌کامل‌کنیم‌احتمالاً‌

گرفتـه‌اسـت؛‌چنانکـه‌‌‌‌‌مـی‌‌قطعاً‌ثبت‌تاریخ‌بدین‌صورت،‌با‌مسامحه‌و‌اختصار‌صورت‌

‌شواهدی‌از‌متون‌دیگر‌نیز‌مؤید‌این‌مطلب‌است:

بر‌قاعدت‌به‌نام‌مهتر‌مقـرۀب‌‌ثمانٍ و خَمسين لِسَنَۀر‌‌استواری‌دیه‌فلان‌المدُرَکَهُ‌اِرتفِاعهُا»

اخوانیّـات‌‌‌17در‌مکتوب‌شـمارۀ‌‌(.1378‌:411مختارات‌من‌الرسایل،‌ال«)ابوبکر‌الرۀکابی‌است

بـه‌کـار‌‌‌«‌صفر‌سنۀ‌خمس‌و‌تسـعین‌»و‌«‌شعبان‌سنۀ‌اربع‌و‌تسعین»های‌‌نیز‌تاریخ‌الکتبه عتبة

‌.(1396‌:243،‌ک:‌جوینیرفته‌است‌که‌شارح‌به‌آن‌توجه‌نکرده‌است)ر.

 طيّان
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
و‌اگرنــه‌تــرک‌جــواب،‌تــرک‌ادب‌بــودی‌در‌»

مقابل‌جواب‌آن‌نیامـدمی‌و‌در‌پـیش‌بغراخـان‌‌‌‌
ترکی‌نگفتمی‌و‌هذیان‌طیّان‌در‌برابر‌مصـحف‌‌

‌.(1396‌:184)جوینی،‌«قرآن‌ننهادمی

ی‌مبالغه‌بر‌وزن‌فعّـال‌اسـت‌‌‌‌طیّان‌صیغه»
مل‌طیاّش‌باشد‌که‌به‌آلود،‌یحت‌به‌معنی‌گل

عقـل‌اسـت‌کـه‌درسـت‌‌‌‌‌‌معنی‌سبک‌و‌بی
‌همان(.«)آید‌می

‌

آیــد،‌جــوینی‌نوشــتن‌جــواب‌نامــۀ‌مخــدوم‌را‌مصــداق‌‌همــان‌طــور‌کــه‌از‌مــتن‌برمــی

داند.‌واضح‌اسـت‌کـه‌‌‌‌می«‌طیّان‌در‌برابر‌کتاب‌قرآن‌‌هذیان»و‌«‌خواندن‌پیش‌بغراخان‌ترکی»

باید‌نزد‌کسی‌که‌آگاه‌و‌خبره‌است‌از‌آشـنایی‌‌منظور‌از‌این‌دو‌عبارت‌تمثیلی‌آن‌است‌که‌ن

پیش‌جالینوس‌نـام‌طـب‌‌‌»با‌فوت‌وفن‌کاری‌سخن‌گفت‌یا‌به‌انجام‌آن‌کار‌دست‌زد؛‌نظیر‌

ها‌از‌جملـه‌لغـت‌‌‌‌از‌شاعران‌متقدمّ‌است‌که‌در‌فرهنگ«‌طیّان(.‌»1384‌،1‌:222انوری،‌«)مبر

خود‌وی‌در‌این‌‌4معروف‌است.‌«ژاژخا»فرُس،‌اشعار‌زیادی‌از‌وی‌آمده‌و‌در‌السنۀ‌شعرا‌به‌

‌گوید:‌باره‌می

‌شعر‌نیک‌از‌دهان‌تو‌پینو‌‌شعر‌ژاژ‌از‌دهان‌من‌شکر‌است

‌(1324‌:321)ر.ک:‌عوفی،‌

‌«هذیان‌طیّان»در‌مقابل‌قرآن‌و‌کلام‌پیامبر)ص(‌که‌جوینی‌از‌آن‌به‌«‌ژاژ‌طیّان»ارزشی‌‌بی

‌ود؛‌بهـش‌ای‌دیگر‌نیز‌دیده‌میتعبیر‌کرده‌است،‌در‌کلام‌شعرا‌و‌ادب«‌مصحف‌قرآن»در‌برابر‌

‌توان‌به‌موارد‌زیر‌اشاره‌کرد:‌عنوان‌مثال‌می
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‌تا‌ثناهای‌غمزدای‌آرد‌‌طبع‌حسّان‌مصطفایی‌کو

‌هر‌چه‌طیّان‌ژاژخای‌آرد‌‌زانکه‌مقبول‌مصطفی‌نشود

 (1372‌،1‌:191)انوری،‌

‌گفت:

‌آری،‌سنایی‌از‌سر‌جهل‌

‌‌

‌با‌نُبی‌جمع‌ژاژ‌طیّان‌کرد

 (1393‌،1‌:711)سنایی،‌

 استفراغات
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
طاقت،‌صـحت‌پدیـد‌‌‌‌بعد‌از‌استفراغات‌نه‌به‌»

آمده‌است‌و‌هنوز‌ترسانم‌که‌اگـر‌بـه‌تعجیـل‌‌‌‌
ــردد‌‌‌‌ ــع‌گ ــت‌راج ــود‌عل ــرده‌ش ــی‌ک ‌حرکت

‌(.1396‌:189جوینی،‌«)]...[

طلب‌فراغت؛‌اسـتفراغات‌نـه‌بطاقـت‌یعنـی‌‌‌‌‌»
گذشت‌ایام‌در‌طلب‌بهبودی،‌بسیار‌سـخت‌و‌‌

‌همان(.«)طاقت‌من‌بودخارج‌از‌

‌

و‌...‌«‌صـحّت‌»،‌«علۀـت‌»،‌«درد‌پا‌و‌سر»،‌«منر‌رنجورر‌معلول»از‌متن‌نامۀ‌جوینی‌و‌قراین‌

رفتن‌و‌قدرت‌نوشتن‌نداشته‌است.‌‌آید‌که‌وی‌مدتی‌چنان‌بیمار‌بوده‌که‌توان‌راه‌چنین‌برمی

هنوز‌نگـران‌‌شدن‌بهبود‌نسبی،‌دست‌به‌قلم‌برده‌و‌این‌مکتوب‌را‌نوشته‌است‌ولی‌‌با‌حاصل

،‌همـان‌‌«اسـتفراغات‌»رسـد‌منظـور‌از‌‌‌‌است‌که‌مبادا‌بیماری‌او‌برگردد.‌بنابراین‌به‌نظـر‌مـی‌‌

باشـــد‌چـــون‌صـــفت‌...«‌کـــردن‌و‌تهـــوّع‌و‌‌قـــی»معنـــای‌مصـــطلح‌در‌طـــب؛‌یعنـــی‌

فرسا(‌نیز‌مناسب‌این‌معنای‌استفراغات‌است‌تا‌معنایی‌که‌شارح‌بـرای‌آن‌‌‌طاقت«)بطاقت‌نه»

‌آورده‌است.

 عَلَيه کاَلمَغشِیِّ
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
‌و‌گــردد‌مــی‌مضــطرب‌و‌متغیّــر‌بــاطنم‌و‌ظــاهر»

‌(.1396‌:192جوینی،‌«)شود‌می‌علََی ه‌کَالمَغشِْیرۀ
ــت‌» ــه‌اس ــش‌گرفت ــاملاً‌در‌پوش ‌«او‌را‌ک

‌)همان(.
‌

‌ز‌بهـنی«‌المَوتِ‌مِنَ‌علََیهِ‌المَغشِیرۀ‌نظَرََ‌إرلَیکَ‌یَنظرُونَ»که‌در‌قرآن‌و‌در‌آیۀ‌«‌مَغشی‌علیه»

‌عارضه،‌و‌شده‌حس‌بی‌که‌است‌کسی»‌قرآن‌قاموس‌در‌(،‌47/22رفته‌است)ر.ک:‌قرآن‌مجید،‌کار
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نامـۀ‌دهخـدا‌بـه‌‌‌‌‌(‌و‌در‌لغـت‌1371‌،1‌:122قرشی‌بنابی،‌«)فکر‌و‌شعورش‌را‌پوشانده‌است

ضبط‌و‌بـا‌‌«(‌مغشی»:‌ذیل‌1377دهخدا،‌«)خویشتن‌و‌بیخود‌رفته،‌بی‌بیهوش،‌از‌هوش»معنی‌

اغما‌رفته(‌مترادف‌دانسته‌شده‌است.‌روشن‌اسـت‌کـه‌در‌عبـارت‌‌‌‌‌بیهوش‌و‌به«)لَیهمُغمَی‌عَ»

تشـبیه‌‌«‌رفتـه‌‌از‌هـوش‌»مورد‌بحث‌نیز‌جوینی‌خود‌را‌از‌شدت‌اضطراب‌و‌تغیرّ‌به‌شـخص‌‌

‌کرده‌است.‌‌‌‌‌

به‌کار‌رفتـه‌اسـت‌امـا‌شـارح‌توضـیحی‌در‌‌‌‌‌‌‌الکتبه عتبةاین‌اصطلاح‌یک‌بار‌دیگر‌نیز‌در‌

‌سـاعتی‌‌و‌گشت‌فراموشم‌دنیاست‌در‌چه‌هر‌و‌خویشتن‌که‌گشتم‌نانچ»دهد:‌‌مورد‌آن‌نمی

‌(.1396‌:247جوینی،‌«)بودم‌مانده‌عَلَيْه کاَلْمَغْشِیِّ‌دیگر

 استهداء
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
آن‌بزرگ‌پیش‌از‌این‌استشارتی‌فرموده‌بود‌و‌در‌انتهـاج‌‌»

کـرده،‌‌‌مناهج‌کارهای‌خویش‌از‌ظعن‌و‌اقامت،‌اسـتهدایی‌
‌(.1396‌:191جوینی،‌«)شته‌بودمجوابی‌نو

طلب‌آرامش‌از‌هُدا؛‌دیگـر‌از‌فکـر‌‌‌»
‌همان(.«)رفتن‌و‌ماندن‌خلاصی‌یابم

‌

«‌خواسـتن،‌استرشـاد‌و‌طلـب‌هـدایت‌‌‌‌‌راهنمـایی‌»بـه‌معنـی‌‌‌«‌اسـتهداء‌»واضح‌است‌کـه‌‌

و‌با‌استشارت‌در‌جملۀ‌اول‌کـاملاً‌تناسـب‌دارد.‌‌‌«(‌استهداء»:‌ذیل‌1377است)ر.ک:‌دهخدا،‌

آید‌که‌آن‌بزرگ)شخص(‌بـا‌جـوینی‌دربـارۀ‌کارهـای‌خـود‌از‌‌‌‌‌‌‌نظر‌چنین‌برمی‌از‌متن‌مورد

جمله‌در‌مورد‌ماندن‌یا‌رفتن،‌مشورت‌کرده‌و‌راهنمایی‌خواسته‌است.‌مشخص‌نیسـت‌کـه‌‌‌

‌شارح،‌طلب‌آرامش‌و‌خلاصی‌را‌از‌کجا‌یافته‌است؟

 کُلٌّ أعرَفُ بِشَمسِ أرضِه
   

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
رأی‌آن‌بـزرگ‌را‌در‌امثـال‌‌‌‌جوابی‌نوشته‌بودم‌کـه‌»

ام‌و‌‌این‌مهمات‌و‌زیادت‌از‌این‌اصابتی‌تمـام‌دیـده‌‌
تـر‌‌‌کلٌّ‌أُعرَفُ‌برشمسر‌أرضِه،‌هرچه‌به‌صواب‌نزدیک

‌(.1396‌:191جوینی،‌«)داند‌ترتیب‌دهد

هر‌کسی‌به‌خورشید‌زمیـنش‌شـناخته‌‌‌»
‌)همان(.‌«المثل‌شود؛‌ضرب‌می

‌

‌ور،‌آن‌راـل‌دانسته‌و‌براساس‌همین‌تصوـوق‌را‌فعل‌مجهـدر‌عبارت‌ف«‌أعرفُ»شارح،‌
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آید‌که‌جوینی،‌شـخص‌مـورد‌نظـر‌را‌آگـاه‌و‌‌‌‌‌‌معنی‌کرده‌است‌اما‌از‌سیاق‌کلام‌چنین‌برمی

مصـالح‌کـار‌‌‌»کند‌که‌وی‌‌داند،‌همان‌طور‌که‌در‌ادامۀ‌نامه‌ذکر‌می‌مشرف‌بر‌امور‌خویش‌می

اشـراف‌و‌آگـاهی‌را‌‌‌‌آورد‌تـا‌ایـن‌‌‌و‌در‌ادامه،‌تمثیل‌مورد‌بحث‌را‌مـی‌«‌خویش‌مفصّل‌داند

هرکسـی‌خورشـید‌‌‌»تأیید‌نماید.‌پس‌معنای‌این‌عبارت‌بدین‌صـورت‌اصـحّ‌خواهـد‌بـود:‌‌‌‌‌

‌هـوَ‌»این‌تمثیل‌در‌فرهنگ‌لاروس‌بـدین‌گونـه‌آمـده‌اسـت:‌‌‌‌‌«.‌شناسد‌سرزمینش‌را‌بهتر‌می

‌(.1376‌،1‌:126جرۀ،‌«)تر‌است‌أعرَفُ‌برشَمسر‌أرضِهِ:‌او‌به‌وضع‌سرزمینش‌داناتر‌و‌آگاه

 الْقرَِيّ عَلَی فَطمََّ الْوَادِيَ جرََي
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
‌آن‌از‌را‌جهـان‌‌همـۀ‌‌کـه‌‌موجـع‌‌هایل‌مصیبت‌این‌خبر‌تا»

‌جنـب‌‌است‌]...[‌در‌رسیده‌کهتر‌من‌به‌است‌درد‌و‌حسرت
‌همـۀ‌‌اسـت‌‌الْقَـرریّ‌‌عَلَـی‌‌فَطَم ‌الوَْادِیَ‌جَرَی‌که‌مصیبت‌این
‌(.1396‌:199جوینی،‌«)گشت‌فراموش‌ها‌محنت‌و‌ها‌رنج

در‌برابر‌این‌مصیبت‌سـیل‌جـاری‌‌‌»
ها‌را‌پوشـاند‌و‌مـردم‌را‌‌‌‌شد‌و‌قریه
‌همان(.«)هلاک‌کرد

‌

رود‌که‌شرۀ‌و‌بدی‌از‌حد‌بگذرد‌و‌کار‌عظیمـی‌‌‌این‌مَثل‌معروف‌عربی‌هنگامی‌به‌کار‌می

و‌عســکری،‌‌1366‌،1‌:166و‌میــدانی،‌‌1989‌،1‌:119رخ‌دهــد)ر.ک:‌مصــطفی‌و‌دیگــران،‌

اللفظی‌معنی‌کرده‌اسـت‌در‌حـالی‌کـه‌‌‌‌‌.‌شارح،‌این‌مثل‌را‌به‌صورت‌تحت(‌1422‌،1‌:322

جوینی‌این‌مثل‌را‌به‌عنوان‌جملۀ‌وصفی‌برای‌مصیبت‌مذکور‌در‌عبارت‌به‌کار‌بـرده‌اسـت‌‌‌

خواهد‌عظمت‌آن‌را‌با‌این‌مَثل‌نشان‌دهد.‌بنابر‌ایـن‌معنـی‌عبـارت‌چنـین‌‌‌‌‌‌و‌در‌حقیقت‌می

هـای‌‌‌آب‌کردن‌راه‌ها‌و‌دفن‌شدن‌سیل‌در‌درّه‌ند‌جاریخواهد‌بود:‌در‌برابر‌این‌مصیبت‌که‌مان

‌های‌دیگر‌فراموش‌شد.‌ها،‌عظیم‌و‌شدید‌بود‌همۀ‌رنج‌باغ

 هجَرَ
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
هرچه‌این‌معنی‌نموده‌شود‌استبضـاع‌تمـر‌‌‌»

‌«باشد‌بـه‌هَجر]گَجَـر[‌و‌کمـون‌بـه‌کرمـان‌‌‌‌‌
‌(.1396‌:222جوینی،‌)

یعنـی‌کـار‌‌‌بردن‌تمر‌هندی‌به‌هَجر‌یـا‌گَجـر؛‌‌‌»
بیهوده‌و‌زاید‌که‌تمر‌خـود‌محصـول‌گجـرات‌‌‌‌

‌)همان(.‌«است
‌

را‌تمر‌هندی‌معنی‌کرده‌اسـت،‌سـپس‌‌‌«‌تمر»شود،‌شارح‌ابتدا‌‌همان‌طور‌که‌ملاحظه‌می

و‌آن‌را‌«‌گجَـر‌»را‌صورت‌دیگـر‌‌«‌هجَرَ»در‌ذهن‌خود‌بین‌تمر‌و‌هجر‌ارتباط‌برقرار‌کرده‌و‌
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در‌این‌تمثیل‌معروف،‌نـام‌شـهری‌‌‌«‌هجَرَ»ن‌که‌دانسته‌است)؟(.‌حال‌آ«‌گجُرات»نیز‌مخفف‌

در‌بحرین‌و‌مرکز‌آن‌است‌که‌مجازاً‌به‌کل‌خطۀ‌بحرین‌اطلاق‌شده‌است.‌دهخدا‌در‌مـورد‌‌

استبضاع‌التۀمر‌»و‌در‌عربی‌به‌صورت‌«‌خرما‌به‌هجر‌بردن»این‌مَثل‌که‌در‌فارسی‌به‌صورت‌

امثال‌مبتذله‌است‌و‌وجه‌آن‌این‌که‌‌این‌مثل‌از»رود،‌چنین‌گفته‌است:‌‌به‌کار‌می«‌إلی‌الهجَرَ

«‌هجـر‌»:‌ذیل‌1377ر.ک:‌دهخدا،‌«)جا‌خطاکار‌است‌هجَر‌معدن‌خرماست‌و‌برندۀ‌خرما‌بدان

‌(.1363‌،2‌:731و‌همو،‌

 مکتنب
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
من‌بنده‌را‌]...[‌مصـاب‌و‌مکتنـب‌و‌مفجـوع‌و‌مهمـوم‌‌‌‌‌»

‌(.1396‌:211جوینی،‌«)گردانیده‌است
‌همان(.«)کشیده‌خواریدیده‌و‌‌نکبت»

‌

ای‌و‌کدام‌فرهنـگ‌لغـت‌ذکـر‌کـرده‌‌‌‌‌‌مشخص‌نیست‌که‌شارح،‌این‌معنی‌را‌از‌چه‌ریشه

رسـد‌صـورت‌‌‌‌است.‌با‌توجه‌به‌سیاق‌کلام‌و‌لغات‌مُصاب‌و‌مفجوع‌و‌مهموم،‌به‌نظـر‌مـی‌‌

شـدت‌انـدوهگین‌و‌بـدحال‌از‌غـم‌و‌‌‌‌‌‌بـه‌»به‌معنـای‌‌«‌مُکتَبرت»یا‌«‌مُکتَئِب»صحیح‌این‌واژه،‌

که‌در‌«(‌مکتبت»:‌ذیل‌1377؛‌و‌دهخدا،‌1141و‌‌1374‌،2‌:1142اشد)ر.ک:‌معلوف،‌ب«‌غصه

‌‌‌تصحیف،‌این‌از‌غافل‌شارح،‌و‌است‌شده‌ضبط‌«مکتنب»‌صورت‌به‌اشتباه‌به‌اقبال‌-قزوینی‌متن

‌در‌معنا‌به‌خطا‌افتاده‌است.

 إرحَموا ثَلاثۀ
 

‌توضیح‌شارح‌عبارت‌متن
‌«نمـودم‌‌هـا‌مـی‌‌‌از‌تفصیل‌إرحَموا‌ثلَثۀ‌تعجـب‌»
‌.(1396‌:221جوینی،‌)

إرحموا‌ثلاثۀ:‌ضرب‌المثـل‌عربـی:‌بـر‌سـه‌‌‌‌‌»
‌همان(.«)نفر‌رحم‌کنید

‌

‌قـومٍ‌‌عَزیزَ‌وَ‌افْتَقرََ‌قَو مٍ‌غَنِی ‌ثَلاثَۀ:‌إر حَمُوا»این‌عبارت‌مقتبس‌از‌این‌حدیث‌نبوی‌است:‌

‌یعنی‌برهِ‌یَتَلاعَبُ‌فقِیهاً‌وَ‌ذلََّ ‌و‌شـده‌‌فقیـر‌‌کـه‌‌ثروتمنـدی‌‌بسـوزانید:‌‌دل‌تـن‌‌سه‌بر‌الجُْهاّلُ؛

:‌1366)فروزانفـر،‌‌«اسـت‌‌گردیده‌جاهلان‌دست‌بازیچۀ‌که‌عالمی‌و‌شده‌ذلیل‌قدرتمندی‌که

المثـل‌عربـی‌‌‌‌ای‌به‌این‌حدیث‌و‌معنای‌کامـل‌آن‌نکـرده‌و‌آن‌را‌ضـرب‌‌‌‌(.‌شارح‌اشاره116

‌دانسته‌است.
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‌گذاري خطاهاي چاپی و حرکت

ت‌و‌خطاهای‌چاپی،‌در‌خواندنر‌صـحیح‌‌گذاری‌نادرست‌کلما‌با‌توجه‌به‌این‌که‌حرکت

متن‌و‌درک‌مفهوم‌آن‌مؤثر‌است،‌برخی‌از‌این‌خطاها‌که‌از‌چشم‌شارح‌پنهان‌مانده‌اسـت،‌‌

‌شود:‌به‌عنوان‌نمونه‌ارائه‌می
‌

‌های‌نادرست‌گذاری‌حرکت

‌سطر‌صفحه‌درست‌خطا‌‌سطر‌صفحه‌درست‌خطا
‌‌161‌19نَقاء‌نِقاء‌‌97‌13علَممعالم‌جَ‌مَ‌علِممعالم‌جَ‌مَ

‌‌166‌23أمثال‌الرۀجالر‌أمثال‌الرۀجال‌122‌7‌َکلۀ‌فَجٍۀ‌عمیق‌کلۀ‌فَجٌّ‌عمیق

مذلۀت‌و‌‌مذلۀت‌و‌صغِار‌‌127‌8قضایا‌قضاءاً
‌صغَار

171‌17‌

‌‌174‌1نَحاریر‌نُحاریر‌‌127‌18̊فتََوَکَّل‌فتََوَکَّلُ

‌‌178‌4حمیدِ‌حمیدا‌128‌1‌ًبردَینٍ‌بردَینر

‌‌183‌14معاهِدُ‌معاهِد‌128‌1‌ِلیَکتبَُ‌بَینَکُموَ‌وَلیَکتبُّ‌بَینُکُم

مغُتَنِمینَ‌‌مغُتَنِمینَ‌التَّحَرُّم‌128‌1‌َکاتبُ‌برالعدَل‌کاتبِ‌برالعدَل
‌‌184‌11التَّحَرُّمر

‌‌181‌22سِوی‌لیلۀٍ‌سِوی‌لیلۀ‌129‌19‌ًأقصی‌الإمکان‌أقصی‌الأمکان

‌‌186‌18مُشخِص‌مشخِۀص‌‌114‌16أحسن‌الإمتاع‌أحسن‌الأمتاع

إلۀا‌مَن‌شاء‌‌إلۀا‌مِن‌شاء‌الله‌‌111‌6مُقطعِان‌مُقَطِۀعان
‌‌192‌2الله

‌‌191‌23أٌساءَ‌أٌساء‌111‌1‌ٍیتََّقهِ‌یتََّقِه

‌‌194‌19̊لَم‌تَستطَِع‌لَم‌تَستطَِع‌122‌14‌ُأرجُلُهُم‌أرجُلَهُم

‌‌191‌11تجلُّدی‌تجلَّدی‌‌142‌22تمکینُهُ‌تمکیُنُه

‌‌197‌2و‌أَذکُرُ‌وَاذکَر‌‌144‌2عَزَّ‌مَن‌قائِلٌ‌عَزرۀ‌مَن‌قائِلٌ

تَضَعُ‌کلُُّ‌‌تَضَعُ‌کلَُّ‌ذات‌146‌21‌َاِعلام‌شعار‌اَعلام‌شعار
‌‌197‌9ذاتِ

‌‌199‌22فطََم ‌مَ̊فط‌161‌3‌َهامسِ‌هامسَ

‌اشکالات‌چاپی

مراقبت‌‌‌‌11‌12محمد‌قزوینی‌محمود‌قزوینی
‌آفریدگار

مراقبت‌جانب‌
‌آفریدگار

143‌21‌
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 ايرادهاي ويرايشی

رعایـت‌‌‌شـود،‌عـدم‌‌‌به‌وفور‌دیده‌می‌الکتبه عتبةیکی‌دیگر‌از‌مواردی‌که‌در‌چاپ‌جدید‌

انگاری‌در‌کاربرد‌علایـم‌سـجاوندی‌اسـت‌کـه‌بـه‌خـوانش‌مـتن‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصول‌ویرایشی‌و‌سهل

توان‌به‌ایـن‌مـوارد‌اشـاره‌کـرد:‌‌‌‌‌‌زند؛‌به‌عنوان‌مثال‌می‌برداشت‌معنای‌صحیح‌کلام‌لطمه‌می

،‌139،‌مـوهّم‌ص:‌131،‌مقـدمّ‌ص:‌129مسـلۀم‌ص:‌‌»نکردن‌از‌تشدید‌در‌کلماتی‌مثل‌‌استفاده

گـذاری‌‌‌؛‌عدم‌حرکـت‌...«و‌193،‌منۀت‌ص:‌191،‌مفصّل‌ص:146ن‌ص:،‌معی142ّقوّت‌ص:‌

ها‌آیۀ‌متن؛‌استفادۀ‌نابجا‌از‌علامت‌پرانتز‌برای‌آیات،‌جملات‌معترضـه‌و‌ترکیبـاتی‌مثـل‌‌‌‌‌ده

؛‌استفاده‌نکردن‌از‌...«و‌‌118اً‌و‌جهراً‌ص:‌،‌سرۀ117،‌سرۀا‌و‌ضرۀا‌ص:‌113العِین‌ص:‌‌برطرُفَۀ»

ها‌به‌متن،‌عدم‌استفاده‌از‌علامت‌ویرگول‌یا‌استفادۀ‌نابجا‌از‌آن؛‌‌علامت‌قلاب‌]‌[‌در‌افزوده

؛‌پیوسـتن‌‌«187بگذاشتن‌ص:‌»مثل‌‌؛«ب»‌فعلی‌پیشوند‌اتصال‌؛‌عدم«181بدان،‌که‌ص:»مثل‌

‌ها‌مورد‌دیگر.‌و‌ده«‌121به‌مانده‌)به‌وار (‌ص:‌»قبل‌از‌اسم؛‌مثل‌«‌به»حرف‌اضافۀ‌

 گيري نتيجه

‌دهـد‌‌مـی‌‌نشان‌است‌شده‌انجام‌صادقی‌مریم‌اهتمام‌که‌به«‌هالکتب عتبة»کتاب‌‌مجدّد‌چاپ

کتاب‌را‌به‌سه‌قسمت‌تقسیم‌کرده‌است:‌قسمت‌اول‌را‌به‌مقدمـه‌اختصـاص‌داده‌‌‌‌ایشان‌که

و‌نویسـندۀ‌آن،‌تـاریخ‌سـلجوقیان،‌وزارت‌در‌‌‌‌«‌الکتبه عتبة»تفصیل‌به‌معرفی‌‌است‌و‌در‌آن‌به

‌‌162‌23دولت‌و‌تحرۀی‌دولت‌تحرۀی‌‌‌19‌8اقالیم‌اقلایم

‌‌164‌22نظُرا‌نظرای‌‌‌61‌9متَالف‌متألف

‌‌166‌19کافۀۀ‌ای‌کافه‌‌‌66‌12ناسخان‌ناصحان

‌‌167‌4صلاح‌صالح‌‌‌66‌21پاریسیه‌پارسیه

‌‌168‌2شریعت‌شرعیت‌‌‌129‌6آدم‌بنی‌بنی‌دم

‌‌178‌9)زاید‌است(‌حَوالیه‌مِن‌‌‌132‌28گزاریم‌می‌گذاریم‌می

‌‌184‌12مِن‌کَریمٍ‌مِن‌کَرَم‌138‌24‌‌ٍبنگردند‌و‌بنگردند

‌222‌27 ذابل زابل‌‌‌142‌1باشند‌باشد

‌‌211‌27بلایای‌طبیعی‌بالای‌طبیعی‌‌‌142‌28نیازی‌بی‌نیاز‌بی
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،‌سـاختار‌اداری‌و‌سیاسـی‌سـلجوقیان‌و‌‌‌‌الملـک‌‌عهد‌سلجوقی،‌مدارس‌نظامیه،‌خاندان‌نظام

موضوعاتی‌از‌این‌قبیل‌پرداخته‌است؛‌در‌قسمت‌دوم‌به‌شرح‌متن‌همّت‌گماشته‌و‌هر‌کجـا‌‌

که‌لازم‌دیده،‌به‌تصحیح‌قیاسی‌دست‌زده‌است‌و‌در‌قسمت‌سوم،‌معنی‌لغات‌و‌ترکیبـات،‌‌

هـا‌را‌‌‌مکـان‌اصطلاحات‌اداری‌و‌سیاسی‌و‌نظامی،‌اصطلاحات‌مالی،‌اعلام‌اشخاص‌و‌اعلام‌

‌حجـم‌‌رسد‌کـه‌‌گنجانده‌است.‌به‌نظر‌می‌-بدون‌ذکر‌شمارۀ‌صفحات‌متن‌-ها‌با‌عنوان‌نمایه

کتاب‌خصوصـاً‌‌‌تا‌است‌شده‌موجب‌کتاب‌چاپ‌شارح‌در‌شتابر‌و‌عجله‌زیاد‌مطالب‌و‌نیز

‌نادرسـت‌‌شـرح‌‌از‌چاپی؛‌و‌ویرایشی‌های‌داشتن‌ایراد‌بر‌در‌قسمت‌دوم‌)شرح‌متن(،‌علاوه

که‌شـارح‌از‌‌‌نماندَ،‌ضمن‌این‌مصون‌های‌شارح‌در‌این‌زمینه‌و‌لغزش‌باراتع‌و‌لغات‌برخی

مستأهل،‌اختزال،‌احتباس،‌مغتـرف،‌ایجاب)اصـطلاح‌‌‌»ذکر‌معنای‌ضروری‌برخی‌لغات‌مثل‌

‌پوشی‌کـرده‌اسـت.‌خطاهـایی‌‌‌‌نیز‌چشم...«‌مالی(،‌مُعرۀض،‌دیوان‌خاص،‌شکرنامه،‌منتقب‌و‌

‌چـاپ‌‌و‌شـرح‌‌تصـحیح،‌‌در‌کـه‌‌ردید‌بیانگر‌آن‌اسـت‌ها‌در‌این‌مقاله‌ذکر‌گ‌که‌برخی‌از‌آن

است‌و‌اگـر‌شـارح‌محتـرم،‌‌‌‌‌نگرفته‌صورت‌اثر‌این‌خور‌در‌،‌دقتی«عتبۀالکتبه»‌کتاب‌مجدّد

های‌آتی‌کتـاب،‌آن‌را‌‌‌داند،‌لازم‌است‌در‌چاپ‌می«‌مَن‌صَنَّفَ‌فَقدَ‌استَهدَف»خود‌را‌مشمول‌

‌نماید.‌یافته‌به‌متن‌را‌برطرف‌بازبینی‌نموده‌و‌خطاهای‌راه

 ها نوشت پی

‌ثبت‌شده‌است‌و‌صادقی«‌موموق»اقبال،‌این‌واژه‌به‌صورت‌‌-تصحیح‌قزوینی‌الکتبه عتبة.‌در‌1

آید)ر.ک:جوینی،‌‌درنمی«‌موموق»درستی‌آن‌را‌تصحیح‌نموده‌و‌نوشته‌است‌که‌معنای‌محصلّی‌از‌‌به

جـوینی‌بـوده،‌امـا‌در‌‌‌‌‌الـدین‌بـدیع‌‌‌ای‌که‌بـه‌انشـای‌منتجـب‌‌‌‌(.‌عباس‌اقبال‌نیز‌در‌نامه1396‌:121

محـل‌او‌‌»را‌به‌درسـتی‌تصـحیح‌نمـوده‌اسـت:‌‌‌‌‌«‌منزلت‌او‌موقوف»الکتبه‌نیامده‌است،‌ترکیب‌‌عتبۀ

‌(.‌‌1338‌:322اقبال،‌«)همیشه‌در‌دولت‌ما‌معمور‌بوده‌است‌و‌منزلت‌او‌موقوف)؟ظاهراً‌مرموق(

بعد‌از‌مرمـوق،‌‌«‌واو».‌ممکن‌است‌در‌کتابت‌یا‌تصحیح‌این‌عبارت‌اشتباهی‌رخ‌داده‌و‌حرف‌2

مثـال‌قبلـی‌‌‌با‌باشد‌که‌«‌،‌منتصب‌گشتهمرموقدر‌مناصب‌ر»زاید‌باشد؛‌یعنی‌صورت‌صحیح‌عبارت،‌

 نیز‌سازگارتر‌است.‌الکتبه عتبة

ابوالعباس‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌یوسف‌بن‌اسـحاق‌السـخی‌‌‌».‌دهخدا‌به‌نقل‌از‌سمعانی،‌وی‌را‌3

تر‌اشـعارش‌در‌مطایبـه‌بـوده‌و‌دیـوانش‌در‌مـرو‌‌‌‌‌‌معرفی‌کرده‌است‌که‌بیش«‌الطیّان‌الشاعر‌بالعجمیه

:‌ذیـل‌‌1377شهرت‌داشته‌است.‌او‌در‌پایان‌عمر‌توبه‌کرده‌و‌به‌بنۀایی‌پرداخته‌اسـت)نک:‌دهخـدا،‌‌‌
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زیسته‌که‌هدایت‌در‌مجمع‌الفصحاء‌‌در‌قرن‌ششم‌می«‌طیّان»گویا‌شاعر‌دیگری‌نیز‌با‌لقب‌«(.‌طیّان»

اند‌تعجب‌کرده‌اسـت.‌‌‌گفته«‌ژاژخای»انسته‌و‌از‌اینکه‌او‌را‌او‌را‌حکیمی‌دانا‌از‌اهالی‌بم‌و‌کرمان‌د

مراجعـه‌‌‌1،‌شـمارۀ‌‌13راجع‌به‌طیّان‌ژاژخای‌به‌مقالـۀ‌محـیط‌طباطبـایی‌در‌مجلـۀ‌ارمغـان،‌سـال‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1374‌،2‌:1234کنید)ر.ک:‌سجادی،‌
‌

 منابع

 ها کتاب

 قرآن مجيد.

 ویدان.،‌تهران:‌جازاده قزوينی به تقی  هاي نامه(‌1313افشار،‌ایرج‌)

،‌بـه‌کوشـش‌محمـدتقی‌‌‌‌وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقی(‌1338اقبال،‌عباس‌)

 پژوه‌و‌یحیی‌ذکاء،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران.‌دانش

(‌به‌کوشش‌غلامرضا‌طاهر‌و‌ایـرج‌افشـار،‌تهـران:‌بنیـاد‌‌‌‌‌1378) المختارات من الرسايل

 موقوفات‌دکتر‌محمود‌افشار‌یزدی.

،‌به‌اهتمام‌محمدتقی‌مدرس‌رضوی،‌تهـران:‌‌ان انوريديو(‌1372انوری،‌علی‌بن‌محمد‌)

 علمی‌و‌فرهنگی.

 ،‌تهران:‌سخن.فرهنگ امثال سخن(‌1384انوری،‌حسن‌)

،‌تصحیح‌احمـد‌بهمنیـار،‌‌‌التوسّل الی الترسّل(‌1381بهاءالدین‌بغدادی،‌محمد‌بن‌مؤید‌)

 تهران:‌اساطیر.

ار‌قمـری،‌چـاپ‌سـوم،‌‌‌‌،‌ترجمـۀ‌عبدالسـت‌‌فرهنگ الرائد الطـلاب (‌1379مسعود‌)‌ جبران

 تهران:‌یادوارۀ‌کتاب.

،‌ترجمۀ‌سـید‌حمیـد‌طبیبیـان،‌چـاپ‌هفـتم،‌تهـران:‌‌‌‌‌‌‌فرهنگ لاروس(‌1376جر،‌خلیل‌)

 امیرکبیر.

،‌به‌اهتمام‌جعفر‌شعار،‌ترجمۀ تاريخ يمينی(‌1317جرفادقانی،‌ابوالشرف‌ناصح‌بن‌ظفر‌)

 تهران:‌بنگاه‌ترجمه‌و‌نشر‌کتاب.

‌،‌تصحیح‌محمد‌قزوینی‌والکتبه عتبة(‌1384دین‌بدیع‌)ال‌جوینی،‌علی‌بن‌احمد‌منتجب
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 عباس‌اقبال‌آشتیانی،‌تهران:‌اساطیر.

بـه‌اهتمـام‌مـریم‌صـادقی،‌‌‌‌‌‌،الکتبهه عتبة(‌1396الدین‌بدیع‌)‌جوینی،‌علی‌بن‌احمد‌منتجب

 تهران:‌نگاه‌معاصر.
،‌تصحیح‌محمد‌قزوینی،‌تهران:‌دنیـای‌‌تاريخ جهانگشاي جوينی(‌1371جوینی،‌محمد‌)

 اب.کت

‌چاپ‌ششم،‌تهران:‌امیرکبیر.‌امثال و حکم،(‌1363اکبر‌)‌دهخدا،‌علی

،‌تهران:‌مؤسسۀ‌انتشـارات‌و‌چـاپ‌‌‌چاپ‌دوم،‌نامۀ دهخدا لغت(‌1377اکبر‌)‌دهخدا،‌علی

‌دانشگاه‌تهران.

بـا‌مقدمـۀ‌قاسـم‌‌‌‌‌هاي رشيدالدين وطواط،  نامه(‌1383رشید‌وطواط،‌محمد‌بن‌محمـد‌)‌

‌انتشارات‌دانشگاه‌تهران.‌،‌تهران:تویسرکانی،‌چاپ‌دوم

‌،‌تهران:‌زوّار.فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانی(‌1374سجادی،‌ضیاءالدین‌)

،‌به‌کوشش‌محمدرضا‌برزگر‌خالقی،‌ديوان حکيم سنايی(‌1393سنایی،‌مجدود‌بن‌آدم‌)

‌تهران:‌زوّار.

‌ه‌وـدم،‌مقالأرب فی لغات العربی منتهی(‌1396پوری،‌عبدالرحیم‌بن‌عبدالکریم‌)‌صفی

‌نژاد،‌تهران:‌سخن.‌تصحیح‌علیرضا‌حاجیان‌

‌،‌بیروت‌لبنان:‌دارالجلیل.جمهرۀ الامثالق.(‌‌1422عسکری،‌حسن‌بن‌عبدالله‌و‌دیگران‌)

،‌بـه‌اهتمـام‌و‌تصـحیح‌ادوارد‌بـراون،‌‌‌‌‌لباب الالبـاب  ق.(1324عوفی،‌محمد‌بن‌محمد‌)

‌لیدن:‌مطبعۀ‌بریل.

‌،‌تهران:‌امیرکبیر.نوياحاديث مث(‌1366الزمان‌)‌فروزانفر،‌بدیع

‌،‌چاپ‌ششم،‌تهران:‌دارالکتب‌الاسلامیه.قاموس قرآن(‌1371اکبر‌)‌قرشی‌بنابی،‌علی

دار،‌‌،‌گردآورنده‌عبـدالکریم‌جربـزه‌‌مقالات علاّمه محمد قزوينی(‌1363)قزوینی،‌محمد‌

‌تهران:‌اساطیر.

فرهنگـی‌‌‌کرمان:‌خـدمات‌‌فرهنگ لغات نثرهاي فنّی و مصنوع،(‌1376مدبرّی،‌محمود‌)

‌کرمان.
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‌،‌استانبول‌ترکیه:‌دارالدعوه.معجم الوسيطم.(‌1989مصطفی،‌ابراهیم‌و‌دیگران)

‌،چـاپ‌دوم‌‌،ترجمۀ‌محمد‌بنـدر‌ریگـی‌‌،‌فارسی -عربی المنجد(‌1374معلوف،‌لویس‌)

‌.تهران:‌انتشارات‌ایران

‌کبیر.،‌تصحیح‌مجتبی‌مینوی،‌تهران:‌امیرکليله و دمنه(‌1379ابوالمعالی‌نصرالله‌) منشی،

هاي اسـلامی تـا    هاي تاريخی از اوايل دوره اسناد و نامه(‌1346)‌مؤید‌ثابتی،‌سـیدعلی‌

‌،‌تهران:‌کتابخانۀ‌طهوری.اواخر عهد شاه اسماعيل صفوي

،‌مشهد:‌چاپ‌و‌انتشـارات‌آسـتان‌قـدس‌‌‌‌( مجمع الامثال1366میدانی،‌احمد‌بن‌محمد‌)

‌رضوی.

،‌تصحیح‌مجتبـی‌مینـوی،‌‌‌مينکبرنیسيرت جلال الدين (‌1361نسوی،‌محمد‌بن‌احمد‌)

‌تهران:‌انتشارات‌علمی‌و‌فرهنگی.

 مقالات

 «صحيفۀ شـاهی »معرفی و بررسی نسخۀ خطی (‌1398) دهقانی،‌جلال‌و‌ذاکری،‌احمـد‌

‌)دهخدا(،‌‌‌نامۀ‌علمی‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌فصل‌)تقويم المکاتيب(،

 .‌‌138-117،‌صص‌42،‌شمارۀ‌11دورۀ‌
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A consideration on the description of Atabat-ol-kataba by Maryam Sadeghi 
  

Dr. Mohammad Reza Masoumi
1
 

 

 
Abstract 

In addition to correcting and printing literature, accurate description of 

vocabulary and difficulties in some of these texts is vital which can help the 

readers of these works helping them to understand the text better. One of these 

texts, "Atabat-ol-kataba" is written by Montajab-o-ddin Badi'e Joveini which 

includes samples of administrative and court-related correspondence as well as 

friendly letters of Sultan Sanjar Saljuqi era and  revised along with the 

description of the text in 7777 by Maryam Sadeghi regarding the Allameh 

Qazvini and Sir Abbas Eqbal; and it has been published in Negah Moaser 

Publications. This article is the result of reviewing the text description of this 

book, which has been done with analysis and description of the findings in a 

library style. The results of this research show that the commentator of "Atabat-

ol-kataba", despite his efforts to eliminate the shortcomings of Qazvini-Eqbal 

printing, has made obvious mistakes in describing some cases, which not only 

do not remove the ambiguities of the text, but may also mislead the reader. In 

this research, some of these mistakes as well as typographical faults are 

presented to explain the necessity of modifying the errors in the book and the 

need to review it by the commentator for later editions, in addition to the use of 

the readers of "Atabat-ol-kataba". 
 

Key words: Atabat-ol-katab, Montajab-od-din-e Joveyni, text description, 

commentator, incorrect. 
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